
  

  

  

  

  

  

  عوامل مؤثر بر صیانت فرهنگی بررسی

  ایرانجمهوري اسلامی در 
  بیگی ابراهیم حسن

  چکیده

توانـد فرهنـگ را    در این میان عوامل متعددي مـی . اي گسترده و عمیق است رهنگ، عرصهف  اداره  عرصه

در طول زمـان   صیانت فرهنگی به هویتی اشاره دارد که. ثیر خود قرار داده و آن را دگرگون سازدتحت تأ

هاي بسیاري که  تلاش در میان. فرهنگ را از انحطاط باز داشته و سعی در ایجاد تحولی مثبت در آن دارد

، این تحقیق نیز تلاشی بـراي بازشناسـی   بات و ارتقاء فرهنگ صورت پذیرفتهدر طول زمان براي ایجاد ث

یف فرهنگ پرداخته و سپس با معرفـی  بدین منظور، ابتدا به تعر. ثر براي صیانت فرهنگی استؤعوامل م

ارتبـاط متناسـب باورهـا،    (اتـی  عوامل ذ: ند ازا ثر بر آن تبیین شده که عبارتؤصیانت فرهنگی، عوامل م

، نظارت و کنتـرل اجتمـاعی و   پذیري جامعه(؛ عوامل درونی)سطوح فرهنگیها، مصنوعات و قدرت  ارزش

 بر ایـن اسـاس، بـا مراجعـه بـه خبرگـان عرصـه       ). یتبادل و هجوم فرهنگ( ؛ عوامل بیرونی)سازي نهادي

در پایـان، مبتنـی بـر    . گذاري هریک از عوامل و میزان آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفـت فرهنگ، اثر

 . گردد ثرتر در اداره فرهنگ ارائه میؤنتایج این پژوهش، راهکارهایی جهت اقدام م

  واژگان کلیدي

  سازي، تبادل فرهنگی، هجوم فرهنگی اجتماعی، نهادي کنترل پذیري، فرهنگ، صیانت فرهنگی، جامعه

                                       
  ملی                                              دفاعدانشیار دانشگاه عالی                                   Email: info@sndu.ac.ir 
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  مقدمه

با ظهور انقلاب اسلامی و نظر به ماهیـت  

ایرانـی،   -فرهنگی آن، حفظ فرهنگ اسـلامی 

بـه  . گردیـد  رهبران جامعه مطرح مـی   دغدغه

بیان دیگر، از دیدگاه فرهنگی، انقلاب اسلامی 

و ایرانـی   -فرهنگ اسلامی  واکنش به استحاله

. تلاشی براي حفظ آن در جامعـه بـوده اسـت   

له ئاما به دلیل پویایی فرهنگ همچنـان مس ـ 

ایرانـی و اسـتقرار    -صیانت از فرهنگ اسلامی

بار در واژگـانی   آن در جامعه پابرجاست و هر

جدید از انقلاب فرهنگـی، مبـارزه بـا هجـوم     

فرهنگی، تحول فرهنگی، مـدیریت فرهنگـی،   

وشیاري دربرابـر  مهندسی فرهنگی گرفته تا ه

نــاتوي فرهنگــی و رفــع مظلومیــت از بخــش 

  .نماید فرهنگ رخ می

بدیع صـیانت   تلاش حاضر ارائه گفتمان 

از فرهنـگ اسـت؛ صــیانتی کـه نـه از طریــق     

ــه از ط  ــتکاري بلک ــره دس ــق به ــرداري از  ری ب

عــد فرهنگـی اجتمــاع حاصــل  سـازوکارهاي ب 

ایــن گفتمـان، در دو طیـف نگــرش   . آیـد  مـی 

ی عرصه فرهنـگ از سـویی    یرهاآزادمنشانه و 

جانبـه و کنتـرل    و نگرش اقدام مستقیم همـه 

عرصه فرهنگ از سویی دیگر راهی میانـه بـر   

گزیند؛ چه اینکه هر دو با هویت فرهنگ و  می

هـدف، تبیـین   : مختصات آن در تعارض است

ــظ و صــیانت از   ــان حف نگرشــی اســت خواه

فرهنگ از طریـق سـازوکارهایی در فرهنـگ؛    

چـه  : پژوهش حاضر ایـن اسـت   ال اساسیؤس

ر صیانت فرهنگـی مؤثرنـد و میـزان    عواملی ب

از این رو، ضـمن  . ثیر این عوامل چقدر استتأ

مندي از تعاریف فرهنگ و اتخاذ دیـدگاه   بهره

متناسب با اهداف ایـن پـژوهش، بـه بررسـی     

پردازیم؛ سپس  چیستی صیانت از فرهنگ می

با تبیین عوامل مـؤثر بـر فرهنـگ، سـعی در     

ــف ــازوکارهاي صــیانت از آن    افش ســازي س

ــه . خــواهیم داشــت ــا مراجعــه ب در نهایــت، ب

بخشـی هریـک از سـازوکارهاي     اثـر   خبرگان،

  .دهیم ارائه شده را مورد ارزیابی قرار می

  تعریف فرهنگـ 1

فرهنگ در لغت به معنـاي ادب، عقـل و   

بزرگی است؛ اما در میان دانشمندان، معنـاي  

ــا واژه   ــه ب ــگ و آنچ ــگفر«فرهن ــراد » هن م

نبـرد نظریـات     آرا و صـحنه   شود، معرکـه  می

سـت کـه در   ا» آن«فرهنـگ  . گوناگون اسـت 

مقام ادراك، آسان و در مقـام تبیـین، دشـوار    

است؛ دلیل آسانی و دشواري در هر دو مقـام  

ی یگردد که فرهنگ، معنا به این موضوع برمی

هاي گوناگون زنـدگی   است که مردم به جنبه

  .یابند د از آن هویت میدهند و خو خود می

دانشمندان براي تبیـین    تلاش برشمرده

فرهنــگ بــه صــد و شصــت و چهــار تعریــف  

هرکدام از این تعاریف بـر دیـدگاهی   . رسد می
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. پـردازد  استوار و به بعدي از ابعاد فرهنگ مـی 

ها و مروري بر تعـاریف   بازشناسی این دیدگاه

 تواند ما را در تبیین آنچه بـا واژه فرهنـگ   می

  .کنیم، یاري نماید بدان اشاره می

دیدگاه توصـیفی از فرهنـگ بـه تبیـین     

تـرین   جـامع . پـردازد  عناصر موجود در آن می

در کتـاب فرهنـگ    1تعریف توصیفی را تایلور

 هفرهنـگ، مجموع ـ . ارائه نموده است 2ابتدایی

اي است شامل معارف، اعتقادات، هنر،  پیچیده

هـا و   حقوق، اخلاق، رسـوم و تمـامی توانـایی   

عاداتی که بشر بـه عنـوان عضـوي از جامعـه     

  .(Taylor,1871,pp.118-126) نماید اخذ می

دیدگاه تاریخی بر وجه میراثـی فرهنـگ   

فرهنـگ را   3به عنوان نمونه سایپر. تأکید دارد

اي همبسته از کردارها و باورها که  به مجموعه

از جامعه به ارث رسیده و بافت زنـدگی مـا را   

آن را بـه   4مـایرس . کنـد  ف میسازد، تعری می

تأکیـد دیـدگاه   . دهـد  آینده نیـز تعمـیم مـی   

ــر جنبــه قواعــدي و راه و روشــی   هنجــاري ب

فرهنگ  5براي مثال بوگاردوس. فرهنگ است

یـک    هاي عمل و اندیشه را مجموع راه و رسم

در . دانـد  اجتماعی در گذشته و حال می گروه

دیــدگاه روانشناســیِ فرهنــگ بــه جنبـــه     

                                       
1. Taylor 
2. Primitive Culture  
3. Spair 
4. Myress 
5. Bogordus 

ــازگاري،  ــدن  س ــادت درآم ــه ع ــادگیري و ب ی

 6شود؛ براي مثال، داوسن فرهنگ پرداخته می

فرهنگ را عامل سـازگاري انسـان بـا محـیط     

ــی ــارت  م ــد، ه ــانتر 7دان ــاي  8و پ آن را الگوه

نــه  -رفتــاري کــه از راه آمــوزش و یــادگیري

شمرد  یابد، برمی انتقال می -ژنتیکی یا زیستی

 فرهنگ را عادت رفتاري مشترك در 9و یانگ

  .داند یک جامعه می

ــت   ــر ماهیـ ــاختاري، بـ ــدگاه سـ در دیـ

. شـود  سیستمی و سازمانی فرهنگ تأکید مـی 

فرهنـگ را   11و نیمکـف   10براي مثال آگبـرن 

هـا و   شـامل نـوآوري  : کننـد  چنین تعریف می

است که در یک سیسـتم    هاي فرهنگی ویژگی

اند و اجـزاء آن کـم و بـیش بـا      یکپارچه شده

فرهنـگ شـامل   . ندباش ـ می یکدیگر در ارتباط

هایی است هم مـادي و هـم غیرمـادي     ویژگی

آوردن نیازهــاي اساســی بشــري  کــه بــر گــرد

و نهادهاي اجتمـاعی، را کـه    اند سازمان یافته

. دهنـد  انـد بـه مـا مـی     اصـلی فرهنـگ    هسته

ــی   ــا بســتگی درون نهادهــاي یــک فرهنــگ ب

آورند که براي هـر   خویش الگویی را پدید می

ایـت دیـدگاه تکـوینی،    در نه. جامعه یکتاست

فرهنگ را یک بر سـاخته و محصـول تعریـف    

                                       
6. Dowson 
7. Hart 
8. Pantzer 
9. Yang 
10. Ogburn 
11. Nimkoff 



ن
را

 ای
ی

لام
س

ي ا
ور

مه
ج

ر 
 د

ی
نگ

ره
ت ف

یان
ص

ر 
ر ب

ؤث
 م

ل
وام

 ع
ی

رس
بر

  

 

 

338  

گویـد   مـی  12نوبراي مثال هـانتینگت . کند می

ء، عـادت، نهـاد،    مراد ما از فرهنـگ هـر شـی   

ــیوه ــان     ش ــه انس ــت ک ــی اس ــه و عمل اندیش

 ،آشوري( سپارد آفریند و به نسل بعدي می می

  .)47-74 ، صص1381

ــع  ــک جم ــدگاه  در ی ــدي از دی ــاي  بن ه

از باورهــا،   اي تــه، فرهنــگ مجموعــهگف پــیش

ــده   ارزش ــت برآم ــا و رفتارهاس ــان،  ه از انس

دیـدگاه  (ها و روابط او در یک جامعـه   فعالیت

توان آن را در عناصر و اجـزاء   که می) تکوینی

 یک نظام پیچیده و منسجم بازشناسـی نمـود  

ایـن مجموعـه   ). دیدگاه توصیفی و ساختاري(

بـه نسـل   منسجم در طول تاریخ از یک نسل 

ــه   ــادگیري و جنب ــطه ی ــه واس ــر ب ــاي  دیگ ه

دیـدگاه  (یابد  سازگاري و عادتی آن انتقال می

ســــان،  بــــدین). تــــاریخی و روانشناســــی

ــارچوب ــک   چ ــدام را در ی ــه و اق ــاي اندیش ه

  ).دیدگاه هنجاري( سازد اجتماع مشخص می

در تبیین فرهنگ بایسـتی تأکیـد کنـیم    

چیــز فرهنــگ را  کــه آنچــه کــه قبــل از هــر

هـاي فکـر، احسـاس و عمـل      شـیوه  ،ازدس می

تعــداد . ن افــراد متعــدد اســتایــممشــترك 

سـت کـه   ا عمده آن... اشخاص اهمیتی ندارد 

نسبتاً کـافی   هعد هوسیل هب(» هاي بودن شیوه«

به عنوان آمال یا امـوري بهنجـار،   ) از اشخاص

                                       
12. Huntington 

تلقی شود تا بتوان دریافت که ناشی از قواعـد  

بنـابراین  است که خصوصیت جمعی و   زندگی

  .اجتماعی دارد

  جنبه ذهنی فرهنگـ 1ـ1

از دیدگاه ساختاري، فرهنـگ، عناصـري   

است که در یک سیستم منسجم و هماهنـگ  

بـه همـدیگر متصـل هسـتند و هنگـامی کـه       

تغییرات در یک بخش از فرهنـگ بـه وجـود    

هاي دیگر نیز تغییراتی حاصـل   در بخش ،آید

  .شود می

تبـاط  مهم این است که اتصـال و ار  نکته

عناصر سیستم فرهنگ یک واقعیـت ضـروري   

بلکـه اتصـال و ارتبـاطی    « ،یا منطقی نیسـت 

است که صرفاً به طور ذهنـی توسـط اعضـاي    

بنـابراین انسـجام   . شـود  یک جامعه حس مـی 

یـک واقعیـت   ) وراء همـه چیـز  ( یک فرهنـگ 

 ـ   ،ذهنی است  وسـیله  هیعنی به طـور ذهنـی ب

 ,Taylor). »شـود  اعضاي یک جمع حس می

1871, pp.126-128) اصلی بـراي درك   هنکت

این مفهوم همان است کـه بـه زبـان فلسـفی     

روابـط امـور اعتبـاري، اعتبـاري     « :گـوییم  می

  »است نه حقیقی

هاي تفکر، احساس و عمل در یـک   شیوه

قـائم بـر   ) جمـع اسـت  که فرهنگ آن ( جمع

هـیچ شـخص معینـی     جمع اسـت و سـاخته  

 نیست و به میـل شـخص معینـی هـم نـابود     
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ایـن  . آور اسـت  بلکه براي فرد الـزام  ،شود نمی

  ویژگی«ست که دورکیم به آن ا همان  ویژگی

ــده   ــودن پدی ــی ب ــورد مطالعـ ـ  عین ــاي م  هه

در حقیقت، فرهنـگ  . گوید می» شناس جامعه

اي مسـتقل نمایــان   چهـره پدیــده خـود را در  

سـت کـه   ا اي سازد؛ این استقلال به گونـه  می

ي درونـی  ها در طول زمان با سازوکارها انسان

  . فرهنگ خود را با آن منطبق سازند

کـه  ( هـاي زنـدگی   اما تحقق ایـن شـیوه  

در ) اراده هیچ شخص معینـی نیسـت   هساخت

امـر  « روان اشخاص است و سنخ وجودي آنها

 تـوان  اسـت و ایـن خصوصـیت را مـی    » روانی

 . فرهنگ نامید» وجه ذهنی یا روانی«

  عینی فرهنگ هجنبـ 2ـ1

فـراد اسـتقرار   فرهنگ اساسـاً در ذهـن ا  

یابد، در نهادها و تولیدات ملموس جامعـه   می

شود که آنها نیز الگوهاي ذهنـی را   متبلور می

؛ در )69 ، ص1381مشبکی، (کند  تقویت می

توان در مقام تبیین در دو  واقع فرهنگ را می

ساحت مادي و معنوي نظـاره نمـود؛ سـاحت    

مادي شامل مصنوعات، رفتارها و نهادهـا کـه   

یـت اسـت و سـاحت معنـوي شــامل     قابـل رؤ 

ها که نامرئی، ذهنی  باورها، مفروضات و ارزش

 ، ص1369، روسـک (اما پذیرفته شـده اسـت   

کنش متقابل در میـان ایـن دو سـاحت     .)10

تغییـــر در یکـــی را بـــا تغییـــر در دیگـــري 

البتـه برخـی بـه تقـدم     . سـازد  پذیر می توجیه

 زاده، قیصی( عرصه معنوي بر مادي باور دارند

1363(.  

مدل شاین به خوبی از عهده بیان مطلب 

مدل، فرهنگ بـر روي  بر اساس این . آید برمی

سـطح باورهـا و   : گیـرد  سه سـطح شـکل مـی   

هـا، سـطح    مفروضات، سطح هنجارها و ارزش

اورهــا و مفروضــات، اعتقــادات و ب .مصــنوعات

از . ده مردمـان اسـت  هـاي پذیرفتـه ش ـ   فرض

ــان ــدگاه مردمـ ــا و  دیـ ــگ، باورهـ آن فرهنـ

روضات، حقایق قطعـی و غیـر قابـل بحـث     مف

 انـد،  مردمان نسبت به آنها آگاه یا ناآگاه. است

هـاي زنـدگی    اما به هـر روي، در همـه جنبـه   

اگر فرهنگ را به درخـت تشـبیه   . حضور دارد

کنیم، این سـطح همچـون خـاکی اسـت کـه      

  .روید درخت در آن می

گیـري   و هنجارها، مبناي شـکل ها  ارزش

وابط اخلاقـی دلالـت   هاسـت و بـر ض ـ   قضاوت

داشته، مورد حمایـت احسـاس نیـز هسـتند،     

. انـد  ردمان مراقب حفظ و رعایت این سـطح م

توان در  ین سطح را میگفته، ا در تشبیه پیش

باورهـا و مفروضـات،   . ها دریافـت  تنه و شاخه

ها به جنبـه ذهنـی فرهنـگ     هنجارها و ارزش

  .اشاره دارند

، تجلـی  )جنبه عینی فرهنـگ (مصنوعات

انـد؛   وس و مرئی و مسموع سطوح زیـرین ملم
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انـد و در سـه    هـاي درخـت فرهنـگ    آنها میوه

ــی    ــاي فیزیک ــروه نموده ــا،  آرم(گ ــار و ه آث

هاي هنري، معمـاري، لبـاس و اشـیاء     طراحی

، الگوهاي مراسم(، نمودهاي رفتاري...)ادي وم

ــاداش  ــاط، آداب، پ ــا  ارتب ــاي ...) وه و نموده

هـا،   رههـا، اسـطو   هـا، داسـتان   حکایت(شفاهی

. شـوند  بندي مـی  طبقه...) ها و تاریخ و قهرمان

هیچگـاه خـالی از   عینـی فرهنـگ     البته جنبه

باشد و این هـر دو،  تواند  جنبه ذهنی آن نمی

ــد دو روي یــک ســکه  ، صــص1385 ،هــچ( ان

344-353(.  

بر اساس مدل فرهنگ هـچ، میـان ایـن    

سطوح اثر متقابل و روابـط رفـت و برگشـتی    

یک، دیگري را دچار تغییـر و  وجود دارد و هر 

به طور مثال، تغییر در باورها . سازد تحول می

یـا   به تغییر در رفتار یا تغییر در یک محصول

شـود و   ایجاد یک مصـنوع جدیـد منجـر مـی    

ل کتاب، تابلو هنـري  عکس؛ یک مصنوع مث به

ها یا باورها را تغییر  تواند ارزش یا مجسمه می

، 1388 ،و شـاین  345 ، ص1385 ،هچ(دهد 

  .)4 ص

  

  

  

هاي  اثر متقابل لایه): 1(شماره نمودار 

  فرهنگ

اقدام هنجاري یـا صـیانت از   ـ 3ـ1

  فرهنگ

ــت   ســطحی ــه داراي قابلی از فرهنــگ ک

ــه ــزي اســت، ســطح  سیاســتگذاري و برنام ری

مصنوعات است؛ از تغییـر و ایجـاد تحـول یـا     

خلق یک مصنوع و به طور کلی مدیریت ایـن  

. ر را مدیریت نمـود توان سطوح دیگ می سطح،

ن که با تغییـر در مصـنوعات، مردمـا    همچنان

ــا و ارزش ــا را احســـاس  تغییـــر در باورهـ هـ

ویش نمایند؛ چرا که در ذهـن جمعـی خ ـ   می

ــا و ارزش  ــه باوره ــا متصــل  مصــنوعات را ب ه

هـا از   مدیریت سطح باورها و ارزش. اند ساخته

پایـانی بــر افســانه   طریـق ســطح مصــنوعات، 

» گریـزي فرهنـگ   مدیریتناپذیري و  کنترل«

ر بـه  البته این نبایسـتی بـه قیمـت بـاو    . است

ــام  افســانه ــا ن ــذیري و «اي دیگــر ب کنتــرل پ

باشـد کـه اگـر    » مدیریت مکـانیکی فرهنـگ  

در ارزش یا ایجاد یا تغییر یابد،  "الف"مصنوع

ــاور  ــی  "ب"ب ــول روي م ــد تح ــوع . ده موض

  .تر از این است پیچیده

ــاس   ــتمی و براســ ــاه سیســ از نظرگــ

هـا، فرهنـگ در قلمــرو    شناسـی سیسـتم   نـوع 

گیـرد کـه در    هاي اجتماعی جاي مـی  سیستم

آن پیوند میان اجزاء ضعیف است و ارتباطـات  

در حالی  ،آزاد است  متقابل میان عناصر نسبتاً

هاي مکانیکی روابط میان اجـزا   که در سیستم

 مصنوعات فرهنگی

 مفروضات و باورها

 ها و هنجارها ارزش
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سان پیونـد   بدین. محدود، مقید و قطعی است

ا و باورها بر ه میان مصنوعات و ارزش13سست

که در سیسـتم   14قرار است نه پیوندي محکم

 ، ص1387 ،اســکات(مکــانیکی حــاکم اســت 

مثـال، در مکانیـک پیونـد میـان     براي  .)133

پدال ترمز و سرعت حرکت، محکم است و هر 

بار و هـر میزانـی کـه پـدال را فشـار دهیـد،       

 سرعت خـودرو کـاهش و در نهایـت متوقـف    

عی، پیوند میـان  شود؛ اما در سیستم اجتما می

برگزاري نمایشگاه ایثار و شهادت، و فرهنـگ  

ایثار و شهادت سست است؛ تعـداد و گسـتره   

هاي برگزارشـده در موضـوع ایثـار و     نمایشگاه

شهادت به معناي گسـترش فرهنـگ ایثـار و    

  !شهادت نیست

سه ) کالا یا خدمات(در میان محصولات 

ک طلبنـد؛ ی ـ  گروه شایسته توجه بیشتري می

 ی هسـتند از این دست محصولات، آنهایگروه 

نمـاد مصـنوعی   . انـد  که به نماد تبـدیل شـده  

ــان از آنهــا معنــاي پیوســته   اســت کــه مردم

ــژه ــی وی ــد و در ان اي را درك م ــال آن کنن تق

ایـن گـروه   . برنـد  معنی خاص، از آن بهره می

همچون  ؛بیشترین اثر را بر سطوح زیرین دارد

  . پرچم یک کشور

ند کـه مـا آنهـا را بـه     ا گروهی گروه دوم،

شناسـیم و بـر    اثرگذاري در سطوح زیرین می

                                       
13. Loosely coupled  
14. Tightly coupled 

  مـثلاً . اساس مقتضیات زمـان متفـاوت اسـت   

دوره پــیش از انقــلاب محصــولات شــنیداري 

همچون سخنرانی مذهبی و دوره نسـل اول و  

ا همچون دوم انقلاب محصولات دیداري ایست

ــون   ــا تلویزی ــاب ی ــه(کت ــاب  گزین ــاي انتخ ه

حاضر ماهواره و اینترنت و و در حال ) محدود

صنعت دیجیتال بـا پویـایی خـاص بیشـترین     

هاي زیرین دارند؛ شاهد مدعا  ثرات را در لایها

  .تجلی اثرات آنها در رفتارهاست

گروه سوم، در حقیقت، محصولاتی است 

ه خـود  ب ـ»فرهنگـی «که در طـول زمـان نـام    

اند، اما این نام، لزوماً به آن معنا نیسـت   گرفته

روه بیشترین اثر را بر سطوح زیـرین  که این گ

ــو دا ــانگر تصـ ــام بیـ ــن نـ ــع، ایـ ر رد؛ در واقـ

ریزان فرهنگی از حیطه  سیاستگذاران و برنامه

مانند سینما، کتـاب و انـواع   . اقدام خود است

شـویم،   ضمن اینکه دوباره متـذکر مـی  . هنرها

اقدام در حوزه گروه سوم، پیوندي سسـت بـا   

تـر، فرآینـد    بـه بیـان واضـح   . ردنتیجه خود دا

گذاري بسیار پیچیده داراي عوامل متعـدد  اثر

هاي  این یکی از چالش. و متنوع و مبهم است

  .اقدام هنجاري در حوزه فرهنگ است

که از مجمـوع تعـاریف فرهنـگ     همچنان

آید، فرهنگ بـه خـودي خـود خـالی از      برمی

مفاهیم ارزشی مانند فرهنگ خـوب، فرهنـگ   

. الی اسـت بد، فرهنگ مطلوب یا فرهنگ متع ـ
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مردمان دارند و هر   فرهنگ آنی است که همه

ســت و مردمــی فرهنــگ خــاص خــود را دارا 

هـاي   کننده تمـامی جنبـه   فرهنگ آنها تبیین

  .زندگی آنهاست

دیدگاه هنجاري فرهنگ، در حقیقت، نه 

به معناي وجود بایـدها و نبایـدها بـه سـمت     

فرهنگی غیر از فرهنگ آن جامعـه، بلکـه بـه    

نـامطلوب فـردي و     ویژگـی  معناي حرکـت از 

هـاي   گروهی در هر فرهنگ به سمت ویژگـی 

مطلوب فـردي و گروهـی در همـان فرهنـگ     

ــا و    ــاس باوره ــر ســخن براس ــه دیگ اســت، ب

هــاي موجــود در فرهنــگ، مردمــان     ارزش

مصنوعات را بـه صـفات خـوب و بـد، زیبـا و      

زشت، درست و غلـط، حـق و باطـل متصـف     

» فرهنگی«کنند و گروه اول را در هر زوج  می

ــروه دوم را  ــی «و گ ــر فرهنگ ــا » غی ــد «ی ض

در ایــن میــان، اقــدام . نامنــد مــی» فرهنگــی

گروه اول یا اصلاح گروه   هنجاري براي توسعه

ــردي ــت ف ــی«دوم در هوی ــار فرهنگ و در » ک

ــده » توســعه فرهنگــی«هویــت جمعــی  نامی

  .)7 ، ص1380، سلجوقی(شود  می

در حقیقت، اقدام هنجاري به معنی کـار  

هـا   سعه فرهنگی به منظور انطباق انسـان یا تو

امـا  . پـذیرد  با همان هویت مستقل انجام مـی 

صیانت فرهنگی سازوکاري است که از تغییـر  

ــگ  ــه  (در فرهنـ ــا و ارزش و در نتیجـ باورهـ

به بیـان دیگـر،   . کند پاسداري می) مصنوعات

دهـد جـاي خـوب و     سازوکاري که اجازه نمی

باطل  بد، زشت و زیبا، درست و غلط و حق و

  . با یکدیگر عوض شود

چالش اساسی دیگـر در اقـدام هنجـاري    

آن است کـه بیشـتر   ) کار یا توسعه فرهنگی(

ه سوم مصنوعات مورد توجه قرار در حوزه گرو

گیــرد و حــال آنکــه، فرهنــگ هــیچ گــاه  مـی 

در حقیقت، . محدود به گروه سوم نبوده است

هـاي   ها و برنامـه  عدم تطبیق موضوع سیاست

مـراد    » فرهنگ«آنچه از بیان واژه  فرهنگی با

هـا در   ها و برنامه استشود، باعث شده، سی می

خصوص فرهنگ زیبا و شعارگونه و غیر عملی 

باشد و نتواند به مسائل ما پاسخ درستی دهد 

چرا که بنا بـه   .)3-4 ، صص1380، سلجوقی(

از ساحت معنوي  ،تعریف، هرچه به تصور آید

نـه  . نگـی اسـت  تا مادي زنـدگی انسـان، فره  

، فعالیـت  )کالا یا خـدمات (اینکه هر محصول 

و گفتارهاي فـردي و گروهـی   دولت، رفتارها 

هاي اجتماعی، سیاسـی، اقتصـادي و     در حوزه

سان در هویت فردي و جمعی آنچه از ان اساساً

شود، اثر فرهنگی دارد؛ کـه در ایـن    صادر می

اي مشخص  گ را در حوزهصورت باز هم فرهن

ثـر دیگـر چیزهـا را بـر آن     ایم و ا تصویر کرده

کنیم؛ بلکه سخن آن است که هـر   بررسی می

  .چیزي، خود، فرهنگی است
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ــال، همــان   ــراي مث ــاب،   ب ــه کت ــور ک ط

محصولی فرهنگی است، خودرو و تلفن همراه 

اما گروه سوم، تنهـا، گـروه   . هم فرهنگی است

ــی  ــرار   خاص ــه ق ــورد توج ــنوعات را م از مص

ر اقدام هنجـاري  این چالشی جدي د. دهد می

صیانت فرهنگـی بـه عنـوان    . در فرهنگ است

جانبــه را  فرهنــگ، اقـدامی همــه سـازوکار در  

حذف اقـدام هنجـاري    موضوع، . سازد میمهیا 

بلکـه مقصـود بیـان     ،در عرصه فرهنگ نیست

رفت  برون هاي هاي اقدام هنجاري و راه چالش

  . از آن است

صیانت فرهنگی به مفهوم سـازوکارهایی  

را آگاهانــه یــا   هنـگ اســت کــه جامعـه  در فر

هـا   ناآگاهانه بـا آن هویـت مسـتقل از انسـان    

) گرچـه برآمـده از آنهاسـت، یعنـی فرهنــگ    (

سـازد و در نتیجـه آن    سـازگار و منطبـق مـی   

دون دگرگونی در طول زمـان  هویت مستقل ب

زان اثربخشــی صــیانت میــ. کنــد حرکــت مــی

ثیر چند دسته از عوامل قرار فرهنگی، تحت تأ

شـامل همخـوانی عناصـر    (عوامل ذاتـی  : رددا

شـامل  (؛ عوامـل درونـی  )فرهنگی و قـوت آن 

ــذیر جامعــــه ــاعیپــ ــرل اجتمــ و  ي، کنتــ

و در نهایــت، عوامــل بیرونــی ) ســازي نهــادي

ــی ( ــادل فرهنگــ ــوم و تبــ ــامل هجــ  )شــ

(www.stubasij.um.ac.ir). 

  

  عوامل ذاتی -2

ــا،   -2-1 ــب باوره ــاط متناس ارتب

  ها، مصنوعات ارزش

ر سه سطح باورها و توان د میفرهنگ را 

ها و هنجارها و مصنوعات باز  مفروضات، ارزش

 ،شـود  آنچه از عوامل ذاتی مـراد مـی  . تشناخ

. همین سطوح و نسبت آنها با یکـدیگر اسـت  

اسب این سطوح با یکـدیگر در  به هر میزان تن

اي رعایــت گــردد، اثربخشــی صــیانت  جامعــه

 ـ    در . عکـس  هفرهنگی بیشـتر خواهـد بـود و ب

ین سـطوح، صـیانت   قیقت همخوانی میان اح

اگـر مصـنوع   . سـازد  تر می فرهنگی را اثربخش

فرهنگی براي مثال رفتاري مانند برخاستن از 

جا در حمـل و نقـل عمـومی بـراي نشسـتن      

تر اتفـاق نیفتـد و حـال آنکـه در      فردي مسن

فرهنگ ما احترام به افراد کهنسـال، رفتـاري   

ب دو ارزشی است؛ این بـه معنـی عـدم تناس ـ   

ها و مصنوعات است که خود خبر  سطح ارزش

در ایــن . از ناسـازگاري در ســطح باورهــا دارد 

حالت اثربخشی صیانت فرهنگی کاهش یافته 

در ) احترام به افـراد کهنسـال  (و این فرهنگ 

با نظر به دیدگاه تـاریخیِ تعریـف   (طول زمان

هنجاري و ارزشی خـود را از  جایگاه ) فرهنگ

  .دهد دست می
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  درت سطوح فرهنگیق -2-2

گذشــته از همخــوانی ســطوح فرهنگــی، 

قدرت هر سـطح نیـز از جملـه عوامـل ذاتـی      

قـدرت سـطح   . موثر در صیانت فرهنگی است

هــا و  و مفروضــات و نیــز ســطح ارزش باورهــا

هنجارها به پشـتوانه منطقـی و احساسـی آن    

یـا ارزشـی از   به هر میزان باوري . گردد باز می

ر و نیـز پشـتوانه   ت ـ هـاي اسـتدلالی قـوي    پایه

اشــد، ســطح احساســی بیشــتري برخــوردار ب

چـه اینکـه   . دهـد  صیانت برتري را پوشش می

ــز     ــبهات و نی ــکالات و ش ــا اش ــه ب در مواجه

ی، مقاومـت بیشـتري از خـود    هاي روان ـ حمله

براي مثال، پشتوانه منطقـی و  . دهد نشان می

ــاور بــه یــاري مســتمندان، ایــن   احساســی ِ ب

نـد تغییـر و تبـدیل    فرهنگ را به خوبی از گز

  .مصون داشته است

ــود      ــه وج ــنوعات ب ــطح مص ــدرت س ق

ابزارهاي مناسب پیش رو براي ایجاد آن و نیز 

هـر  . کیفیت و فراوانی تکرار آن وابسته اسـت 

هــا و  قــدر مصــنوعی در جامعــه داراي زمینــه

ــز   ــد و نی ــاي تولی ــد  ابزاره ــرت بازتولی از کث

ر باشد، اثربخشـی صـیانت از   خوردابیشتري بر

بـراي  . تـري دارد  تر و سازوکار پاینده ن سهلآ

نمونه، رفتاري مانند پوشش بانوان در صورتی 

از تغییر و تبدیل شدن مصون خواهد ماند که 

هـاي   وجـود پارچـه  (یک سو، ابزارهـاي آن   از

 هـاي  هـا و رنـگ   ، طـرح مناسب و در دسترس

..) .اي مناسب، قیمت مناسب و  مناسب، اندازه

ی دیگـر، فراوانـی ایـن    موجود باشد و از سـوی 

اگـر ابزارهـاي   . رفتار در جامعه مشهود باشـد 

نبـود چـادر یـا    (رفتار بـدحجابی مهیـا باشـد    

ــب ــاي مناس ــرحمانتوه ــگ ، ط ــا و رن ــاي  ه ه

یا فراوانی این رفتار در جامعه )  ...نامناسب و 

ستمی دیدگاه سی(مشهود باشد، نظام فرهنگ 

رود کـه از   به سـمتی مـی  ) در تعریف فرهنگ

ابی صیانت نموده و آن را فرهنگ قالب بدحج

در حقیقت، در اینجـا، قـدرت مصـنوع    . سازد

به بیان . برد بدحجابی، صیانت از آن را بالا می

دیگر، سازوکار صیانت فرهنگی، سازوکاري در 

ــدرت مصــنوع   وجــود (فرهنــگ اســت کــه ق

گـذار  بـر آن اثر ) ي ایجاد و فراوانـی آن ابزارها

  . است

  عوامل درونی ـ3 

رونـی فرهنـگ   نظور تبیین عوامل دبه م

. هاي فرهنگ بگـذاریم بایستی گام در کارکرد

: فرهنــگ داراي ســه کــارکرد اساســی اســت 

کارکرد اجتمـاعی، کـارکرد روانـی و کـارکرد     

اینکه فرهنگ، تعـدادي از  . سازگاري با محیط

آورده و  افراد را در یک جمـع مشـخص، گـرد    

عی سازد، از کارکرد اجتما آنان را همبسته می

فرهنگ است و ارتباطات اجتماعی و تشـکیل  

  .گروه، قشر، طبقه و جامعه نیز اثر آن است
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ــر     ــی ب ــگ، مبتن ــی فرهن ــارکرد روان ک

اسـت و بـه    افـراد  » ریـزي شخصـیت   قالـب «

بخشد کـه   شخصیت شکل و فرم و هیأتی می

معـین   هدهـد در بطـن یـک جامع ـ    امکان می

 هکارکرد سازگاري با محیط، زمین ـ. عمل کند

تـر کارکردهـاي اجتمـاعی و     ر و اساسـی ت کلی

روانــی اســت و بــراي درك بهتــر آن معمــولاً 

غریـزه بـراي   «را بـا  » فرهنگ بـراي انسـان  «

  .کنند مقایسه می» حیوان

ــت  « ــه واقعی ــزه ب ــق غری ــوان از طری حی

کند و  را کنترل می دهد و آن محیط پاسخ می

انســان از طریــق فرهنــگ بــا خــود و محــیط 

کنـد و   ط برقـرار مـی  طبیعی و اجتماعی ارتبا

هـایش   خود، احساساتش، احتیاجاتش و درك

تـوان گفـت    بنابراین مـی ... نماید را کنترل می

که فرهنگ همانند منشوري است کـه انسـان   

 ـ از درون آن واقعیت را می کـار   هبیند و آن را ب

گیرد تا خود را با این واقعیت تطبیق داده  می

 ، ص1381 ،آشـوري (» را کنترل نمایـد  و آن

116(.  

گونـه کـه حیـوان از     به بیان دیگر، همان

راه وراثت طبیعی رفتارهایی را تحـت عنـوان   

بــرد، در شخصــیت  مــی غریــزه را بــه میــراث

انسان، با بار آمدن در یـک فضـاي فرهنگـی،    

ــات، ارزش   ــا و مفروض ــامی از باوره ــا و  نظ ه

گیرد که رفتـار او را پدیـد    هنجارها شکل می

 .)116 ، ص1381 ،آشوري( آورد می

سـه نظـام اجتمـاعی، فرهنگـی و روانـی      

ند که ا در این امر با یکدیگر مشابه) شخصیت(

هــر ســه در تمــامی کــنش اجتمــاعی انســان 

ند و هرسه براي این کنش اجتماعی، ا مشترك

  )1(.آیند شمار می هاساسی ب

ســیله بخــش و هدر واقــع هــر شــخص بــ

بــیش مهــم شخصــیت خــود در کــنش  و کــم

بـه عبـارت دیگـر     کند و اجتماعی دخالت می

زند و شخص  عمل اجتماعی از شخص سر می

یعنی فردي که شخصیت اجتماعی پیدا کرده 

 ـ. است وسـیله   هدر عین حال کنش اجتماعی ب

هـایی کـه بـر     کنش متقابـل و نقـش   شبکه«

یعنی (» اساس انتظارات متقابل هم قرار دارند

شکل گرفته و ایـن انتظـارات   ) نظام اجتماعی

هـا و   مـدل «اعی به برکت براي هر عامل اجتم

ــیف     ارزش ــین توص ــی و همچن ــاي فرهنگ ه

ــویر     ــردارد و تص ــا را درب ــه آنه ــایی ک نماده

وجود دارند و داراي ) یعنی فرهنگ(» کند می

  .باشند معنا می

تـوان   این سـه نظـام مـی    بنابراین درباره

تـوان   طور تحلیلی مـی  هگفت که آنها را فقط ب

رزي بـین  م ...ولی در واقعیت  ،از هم جدا کرد

زیرا هرنظام براي تشـکیل و   ،آنها وجود ندارد
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برآوردن عملکردهاي خـود بـه نظـام دیگـري     

  .احتیاج دارد

 باید تأکید کنـیم کـه فرهنـگ، واسـطه    

آنهـا    شخصیت و نظام اجتماعی اسـت و مغـز  

الی که باید در اینجا مـورد  ؤس. آید شمار می هب

این است که فرهنگ چگونه  ،توجه قرار گیرد

ــی  خبــا ش یابــد؟ پاســخ   صــیت یگــانگی م

شناسی و روانشناسی اجتماعی بـه ایـن    جامعه

فرآینـد  «سؤال، مطلبی است که تحت عنوان 

مطـرح اسـت کـه بـه صـورت      » پذیري جامعه

 :کنیم  را مطرح می مختصر آن

  پذیري  جامعه -3-1

ست از جریانی کـه  ا ي عبارتپذیر جامعه

به برکت آن، شخص انسانی در طـول حیـات   

امی عناصـر اجتمـاعی ـ فرهنگـی     خویش تم ـ

سـازد و   محیط خود را فرا گرفته و درونی مـی 

با ساخت شخصیت خود، تحت تأثیر تجارب و 

سـازد تـا    عوامل اجتماعی معنادار، یگانـه مـی  

خود را بـا محـیط اجتمـاعی کـه بایـد در آن      

ــد  ــق ده ــد، تطبی ــف . زیســت نمای ــن تعری ای

پـذیري را   جامعـه خصوص سه وجه اساسی  هب

  :ند ازا کند که عبارت یمطرح م

رونـد اخـذ معـارف،    : اخذ فرهنـگ  )الف

باشـد؛ بـراي    هـا و نمادهـا مـی    ها، ارزش مدل

مثال، انتقال عناصر فرهنگ از طریق خانواده، 

و نهـاد دیـن یـا    هـا   مدرسه و دانشگاه، رسـانه 

  .هاي فرهنگی سایر دستگاه

بــه : یگـانگی فرهنگـی بــا شخصـیت    )ب

عـه و فرهنـگ   دنبال اخذ فرهنگ، عناصر جام

گردنـد   مکمل ساخت شخصیت روانی می وجز

تا آنجا که این دو از عناصر اصلی و بخشـی از  

. شـوند  محتواي اساسی ساخت شخصیت مـی 

البته میـزان ایـن یگـانگی در افـراد متفـاوت      

  .است

سـومین  : تطابق با محـیط اجتمـاعی   )ج

سـت از تطـابق   ا پـذیري عبـارت   جامعـه وجه 

اجتماعی شده  فرد. شخص با محیط اجتماعی

و این تعلق بدان جهت ... به محیط تعلق دارد 

اعـم  (است که او با دیگر افراد این اجتماعـات  

 از ملت، خانواده، سـازمان، مؤسسـه تولیـدي،   

وجـوه مشـترك متعـددي دارد تـا     ...) گروه و 

او بـا آنهـا   ... بتواند با آنان ارتباط برقرار کنـد  

ي با این همانند.... شباهت فکري و روانی دارد

دهد تا حدي هویـت   است که امکان می» ما«

  .خاص روانی و جمعی خود را بیابیم

تطابق با محیط اجتماعی، ابعاد پنهانی و 

ــز دارد گســترده ــري نی ــه از آنجــای. ت ــه ب ی ک

اي از  هم پیوسـته  هب مجموعه تعبیري فرهنگ،

بین  هاي تفکر، احساس و عمل است که شیوه

 ــ اعضــاي ت؛ یــک جمــع خــاص مشــترك اس

پـذیري، موجـب اخـذ و درونـی      جامعهجریان 
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شود و شخص را بـا محـیط    می کردن فرهنگ

بنــابراین، ابعــاد . دهــد اجتمـاعی تطبیــق مــی 

 ـ هاي سه تطابق با محیط اجتماعی حیطه  هگان

وجود انسـان یعنـی تفکـر، احسـاس و عمـل      

هـاي   است و به این معنی است کـه در شـیوه  

ــا محــیط تطبیــق   تفکــر، احســاس و عمــل ب

شاید کمتر اشخاصی باور کنند که در . یابد می

هـاي ابـراز    هـاي فکـر کـردن، در شـیوه     شیوه

عاطفه و به هیجان آمدن و در میزان احساس 

ــو  ــا و نح ــأثیر   هنیازه ــت ت ــرآوردن آن، تح ب

  .فرهنگ و نظام اجتماعی است

ــهبررســی ســازوکارهاي  ــذیر جامع ي و پ

هــاي مــؤثر بــر آن، بــه منظــور درك   محــیط

پـذیري و آثـار آن، ضـروري و     فرآینـد جامعـه  

  .عاملی مهم در صیانت فرهنگی است

  پذیري  سازوکارهاي جامعه -3-1-1

هرگاه شخصی در همنوایی با هنجارها و 

هاي یک جمـع، تـابع وجـدان اخلاقـی      ارزش

را   خود باشد و بر اساس نیازي که خودش آن

کنــد، از درون  طبیعـی یـا بهنجـار تلقـی مـی     

در حـالی   -شـود   مـل  طور مثبت وادار به ع هب

دانیم یک چنین انگیزشـی در طبیعـت    که می

گـوییم، ایـن    مـی  -زیستی بشر وجـود نـدارد  

فرمان فرهنگ اسـت کـه او را وادار بـه عمـل     

بخشی از پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه      . کند می

ــر انســان تحمیــل   ــه فرمــان فرهنــگ ب چگون

هـاي روانـی ـ اجتمـاعی      شود، در سازوکار می

دو . نهفتــه اســت تکــوین شخصــیت انســانی،

ي وجـود  پـذیر  جامعـه سازوکار اساسی بـراي  

یادگیري و درونی کردن : ند ازا دارد که عبارت

مهم آن است که این دو بسـیار   نکته دیگري؛

  .اند به یکدیگر پیوسته

  یادگیري) الف

هـا،   ست از اخذ بازتـاب ا یادگیري عبارت

عادات، طرز رفتـار و غیـره کـه در ارگانیسـم     

گیرد و رفتـار   ی شخص جاي میانسانی و روان

باتوجـه بـه مجموعـه     .کنـد  او را راهنمایی می

هاي یادگیري، تکرار، تقلید، اسـتفاده از   نظریه

ــار     ــا چه ــایش و خط ــه و آزم ــاداش و تنبی پ

اصلی هسـتند کـه بـه کمـک     » عمل هطریق«

چه در جریـان  . گیرد آنها یادگیري صورت می

ي، پـذیر  جامعـه تربیت و چـه در آمـوزش یـا    

 شــونده کننــده یــا اجتمــاعی اجتمــاعی عامــل

یـادگیري   همواره از یکی از این چهار طریقـه 

  .نماید استفاده می

در موضوع یادگیري تأکید بـر غریـزه در   

محـیط قـرار دارد و ماحصـل     مقابل تأکید بر

تجربی همه را به توافـق  مباحثات و تحقیقات 

کـه  نخست آن: اساسی رسانده است بر دو نکته

شده که یک نظریـه یـادگیري   این امر معلوم 

ارثـی و نـه تـأثیر محـیط      توانـد نـه داده   نمی

بلکه برعکس باید هر  ،خارجی را نادیده بگیرد
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دو عامل و کنش متقابل مداوم آنها را درنظـر  

گیري که راجع بـه   دوم آنکه هر جهت... بگیرد

نقش متقابل وراثت و محیط بشـود، ایـن امـر    

خاص آنکـه اهمیـت اش ـ   بـی  ،مورد قبول است

متفاوتی که پیرامـون فـرد هسـتند و عوامـل     

آیند، درنظر گرفتـه   شمار می هفعال یادگیري ب

نشود و روابطی که فرد بـا آنهـا دارد و رفتـار    

خاص او با دیگران مورد توجه قـرار نگیـرد، از   

توان گفت که فقط پـاداش و تنبیـه    اینجا می

بلکـه ایـن امـر کـه      ،نفسه اهمیـت نـدارد   فی

ــ ــهپ ــیوه  اداش و تنبی ــت و ش ــب کیس  از جان

شود و چه  خاصی که با این شخص مربوط می

احساساتی در مورد او وجود دارد نیـز شـایان   

  .توجه است

  درونی کردن دیگري )ب

اینجاســـت کـــه دومـــین ســـازوکار    

» درونی کـردن دیگـري  «ي یعنی پذیر جامعه

شــود و نخســتین ســازوکار را  وارد عمــل مــی

نقـش  کودك با بـازي کـردن   .کند تکمیل می

و ) هـا و قهرمانـان   والـدین، همبـازي  (دیگران 

درونی کردن رفتارشـان از نظـر فکـري رشـد     

سـان   شـود و بـدین   یابـد و اجتمـاعی مـی    می

گیــرد و در ضــمن  مقــررات بــازي را فــرا مــی

آموزد که خود را به عنوان یکـی از اعضـاء    می

نقشی کـه   هوسیل هکه ب در حالی ،گروه بپندارد

خود کـودك  ... شود می دارد از دیگران متمایز

هایی  سازي با اشخاص دیگر در نقش با همانند

درونـی   هوسـیل  هخصوص ب هکند و ب که ایفا می

یعنی ) دیگري تعمیم یافته(» دگرعام«کردن 

بنــدي شــده  نظــام یافتــه و شـالوده  همجموع ـ

ها وابسته اسـت،   هاي دیگري که او بدان نقش

» خــود«یابــد، همچنــین کــودك،  رشــد مــی

تمیز و تشخیصی که نقش  هوسیل هبخویش را 

خودش، بین شـخص خـود و دیگـري فـراهم     

  .سازد کند، می

طور خلاصه کودك بـا درونـی کـردن     هب

هاي دیگران با مقرراتی که آنهـا تعیـین    نقش

کنند و رفتارهایی که آنها دارنـد و اصـولی    می

دهـد، آشـنا    که آنها را تحـت تـأثیر قـرار مـی    

 ـ    می ی کـردن  شود و ایـن همـان اسـاس درون

تدریجی عناصر اجتمـاعی ـ فرهنگـی محـیط     

 ).155 -162، صص 1367 ،روشه( است

  ي پذیر جامعههاي  محیط -3-1-2

ــاز ــهاز س ــخن  وکارهاي جامع ــذیري س پ

ــا تشـــخیص عوامـــل اساســـی   ،گفتـــیم امـ

پذیري کافی نیست؛ بلکه باید تأثیر آنها  جامعه

هایی کـه بـدان تعلـق دارنـد، و نیـز       و محیط

پذیرنـد نیـز    تأثیر می که از آنرا هایی  محیط

در اینجا مفید اسـت کـه تفکیکـی    . بشناسیم

هـاي مرجـع    هاي تعلـق و محـیط   بین محیط

  :قائل شویم
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هـاي متفـاوتی    تعلـق، محـیط   هاي محیط

ــل   ــه عوامـ ــتند کـ ــههسـ ــذیري و  جامعـ پـ

شناسـی، اقتصـادي و    نظر بومشده از  اجتماعی

انـد و   شناسـی بـا یکـدیگر در آمیختـه     جامعـه 

پـذیري   جامعـه ایی هستند که عوامل ه محیط

طور اخـص بـه آنهـا     هجزئی از آنها هستند و ب

 نـه خـانواده مطمئنـاً بهتـرین نمو   . تعلق دارند

شـدن اسـت کـه در آن     یک عامـل اجتمـاعی  

. گیـرد  طور فشرده صورت می هپذیري ب جامعه

 ـ  هاما خانواده به نوب اسـلاف از   هوسـیل  هخـود ب

بـراي  . ردگی ـ تأثیر قرار مـی  خویشاوندي تحت

شدنی که در بطـن خـانواده    شناخت اجتماعی

هاي تعلق این  گیرد، بایستی محیط صورت می

  .خانواده را شناخت

هاي تعلـق خـانواده    چند نمونه از محیط

ــارت ــد ازا عب ــیط  : ن ــتایی و مح ــیط روس مح

هـاي نـژادي، قـومی، فرهنگـی،      شهري، گروه

کـه خـانواده بـه نسـبت     ... طبقه اجتمـاعی و  

 ــ ــه ک ــه ب ــد  اینک ــق باش ــا متعل دامیک از آنه

ها، هنجارها و عناصر فرهنگی مشخصی  ارزش

بـراي  . کنـد  را به اجتماعی شوندگان القاء مـی 

اجتمـاعی کـردن    واي پیام و شیوهنمونه، محت

تأثیر فرهنـگ   روستایی و شهري تحت خانواده

روستا یا شهر و متفاوت است، هرچنـد عامـل   

  .استاجتماعی کردن در هر دو مورد، خانواده 

هـاي تعلـق    فقط در نظر گـرفتن محـیط  

هـاي مرجـع را    کافی نیست، بلکه باید محیط

هـایی هسـتند    نیز درنظر گرفت و اینها محیط

هـا تعلـق داشـته باشـد،      آنکه بدان که فرد بی

گیرد  ت میها را از آنها به عاری ها و ارزش مدل

تـأثیر    خـود تحـت   کننده و در عمل اجتماعی

  .گیرد آنها قرار می

ــه    د ــت ک ــده اس ــن ش ــی روش ر تحقیق

هاي  س اساساً هنجارها و ارزشتلویزیون انگلی

در . دهــد متوســط را مرجــع قــرار مــی طبقــه

اند  ایالات متحده محققان بسیاري متذکر شده

ــز ت  ــه نی ــه مدرس ــتک ــا و    ح ــأثیر هنجاره ت

طبــق . باشــد متوســط مــی هــاي طبقــه ارزش

هـا   مطالعات ما در ایران نیز دقیقاً ایـن گـزاره  

دق اســت و منشــاء بــروز مشــکلاتی هــم صــا

  .اند شده

هاي تعلق  هاي مرجع مانند محیط محیط

زیـرا اغلـب در    ،پذیري مؤثرند جامعهدر روند 

بینیم که به دلایل مختلفـی، عوامـل    عمل می

پذیري کـارکرد خـود را نـه بـر اسـاس       جامعه

هنجارهاي گروه خود و یا محیط تعلق انجـام  

هـایی کــه   بلکــه براسـاس محــیط  ،دهنـد  مـی 

. دهنـد  ند با آنها همانند شوند، شکل میا مایل

شـود   براي مثال، این مورد شامل والدینی مـی 

شـان برتـر   اند پایگاه اجتماعی فرزندان که مایل
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اعی خودشـان باشـد و آنهـا را    از پایگاه اجتم ـ

  .کنند برتر تربیت می برپایه هنجارهاي طبقه

ــوایی و   -3-1-3 ــابق، همنــ تطــ

  غیرهمنوایی 

پـذیري یعنـی    جامعـه کانیسم اصلی دو م

یادگیري و درونی کردن دیگري، تأثیر عوامل 

هاي تعلق  شدن، فشار محیط متعدد اجتماعی

هاي مرجع در واقع بـه ایجـاد    محیط و جاذبه

اش  نوعی انطباق شخص بـا محـیط اجتمـاعی   

انطباق یک شخص با محیط . شوند منتهی می

 ـ... اش اجتمـاعی  معنـاي آن اسـت کـه ایــن     هب

هــا و  هــا، ارزش حــد کــافی مــدل هخص بــشــ

و در  ادهاي محـیط خـود را درونـی کـرده    نم

ساخت شخصیت خود یگانگی بخشیده اسـت  

تا بتواند با اعضاء جمعی کـه در آن مشـارکت   

دارد به راحتی ارتباط برقرار کند و بـا آنهـا و   

به نحـوي کـه بتـوان     ،کند در محیط آنها کار

  .گفت او به این جماعات تعلق دارد

تطـابق بـه    شناسـانه  بنابراین مفهوم روان

ــه  ــوم جامع ــوایی   مفه ــانه همن ــی (شناس یعن

ــار    ــدن رفت ــان ش ــدن و یکس ــتاندارد ش ) اس

  .پیوندد می

ــاي    « ــه معن ــاً ب ــاعی لزوم ــابق اجتم تط

جامعه و فرهنـگ  ... همنوایی اجتماعی نیست

ــین ارزش  ــداري انتخــاب ب ــاي  همیشــه مق ه

هـاي   هـاي ثـانوي، بـین مـدل     مسلط و ارزش

هــاي پذیرفتــه شــده و یــا  و مــدلحــی ترجی

پیوســتگی بــا . گـذارد  شــده بـاقی مــی  تحمـل 

هــــا مســــتلزم وجــــود  هنجارهـــا و ارزش 

کننـدگان   از تصمیم بـراي عمـل  » اي حاشیه«

تطابق با یـک محـیط معـین    ... اجتماعی است

خود «یا » حاشیه آزادي«به معنی استفاده از 

بایـد  . اشـد ب مورد قبول محیط مـی » مختاري

آزادي در تمـامی   که ایـن حاشـیه   اضافه کرد

ــا ... جوامــع یکســان نیســت بعضــی جوامــع ی

تري نسـبت   جماعات، همنوایی شدید و کامل

طلبنـد و در آنهـا تنـوع و     به دیگر جوامع مـی 

یـک تفـاوت   ... شـود  روي کمتر تحمل می کج

ست کـه روسـتا   ا بین روستا و شهر بزرگ آن

اما در شهرها،  ،طلبد نوعی همنوایی شدید می

جه کم و بیش زیادي از خودمختاري را در در

رفتارهاي فردي یـا جمعـی بنـا بـه ضـرورت      

جتماعی شـدن  در واقع، ا. آمیزند همنوایی می

بیش بین همنـوایی و  و جوانان نوعی تعادل کم

 ،روشـه (» جویـد  خود مختاري شخصی را مـی 

  ).166 -174، صص 1367

  نظارت و کنترل اجتماعی  -3-2

فرآینـد نظـارت و   قبل از ورود به تعریف 

کنترل اجتماعی، لازم است یادآوري کنیم که 

جتمـاعی  فرآیند کنترل اجتمـاعی و فرآینـد ا  

یک سـکه و دو   دو روي) پذیري جامعه(شدن 

بـراي دقـت   . جنبه از یک واقعیت تام هستند
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بیشتر تعـاریف هـر دو فرآینـد را بـه ترتیـب      

  :کنیم آوریم و مقایسه می می

کـه از  ) اجتماعی شـدن (پذیري  جامعه«

شود، فرآیندي است که  اوان طفولیت آغاز می

ها  ها، اندیشه فراگیري گرایشتوسط آن فرد با 

هاي رفتار مورد پسند جامعه از طریق  انگاره و

هــایی را کــه    نقــش(گــران  تمــاس بــا دی 

و با پایگاه ) رفتار اجتماعی اوست کننده تعیین

جتمـاعی انطبـاق   هـاي مختلـف ا   وي در گروه

ــی  ،دارد ــده مـ ــه عهـ ــرد بـ ــان . گیـ در جریـ

پــذیري اســت کــه شخصــیت تکــوین  جامعــه

  .پذیرد می

فرآینـدهایی را   کنترل اجتمـاعی، کلیـه  

ــی ــرد دربرم ــروه   گی ــه و گ ــه جامع ــاي  ک ه

آن توسط آنها بـر رفتـار افـراد     دهنده تشکیل

آنهـا را بـه همنـوایی بـا       جامعه تأثیر نهـاده و 

بایـد تأکیـد   ... دهند هنجارهاي گروه سوق می

نمود که کنترل اجمالی دال بر تعیـین رفتـار   

فرد از تمام جهـات نیسـت، بلکـه دلالـت بـر      

محدود کـردن چنـین رفتـاري در چـارچوب     

  .تغییراتی دارد که مورد پسند اجتماع است

فرآینـد تـأثیر   ) اجتماعی شدن(این واژه 

اجتمـاعی او   متقابل بین یک شخص و محیط

هـاي   آن پذیرش مـدل  نتیجهرساند که  را می

رفتار اجتماعی در آن محیط و پیـدایی نـوعی   

در . انطباق متقابل بـین فـرد و جامعـه اسـت    

دي اسـت  ي، فرآین ـپـذیر  جامعـه معناي اخیر، 

آن شخصــیت  اجتمــاعی کــه برپایــه -روانــی 

ــاً    ــیط و مخصوص ــأثیر مح ــت ت ــی، تح اساس

نهادهاي تربیتـی، دینـی و خـانوادگی، شـکل     

  .)348-363، صص1366 ،بیرو( »یابد می

ــرل اجتمــاعی، « مجمــوع نظــارت و کنت

هایی اسـت کـه بـا اسـتفاده از      ل و شیوهوسای

آنان یک گروه یا یک واحد، اعضاي خود را به 

پذیرش رفتارها، هنجارها، قواعدي در سـلوك  

و حتی آداب و رسومی منطبق با آنچـه گـروه   

 کنتـرل . دهـد  کند، سوق می مطلوب تلقی می

از اشکال فشار اجتماعی اسـت  اجتماعی یکی  

  :پذیر است و به دو وجه متفاوت صورت

؛ یا از طریق اعمال اجبـار اجتمـاعی  ) الف

 مینی، برخـورد بـا  مانند اقدامات قضـایی و تـأ  

ــا و ارزش  ــه عناصــر هنجاره ــرادي ک ــاي  اف ه

ــازگارانه    ــاي ناس ــب رفتاره ــه را در قال جامع

  . محترم نشمارند

توان  می ییا از طریق اقناع؛ به نوع )ب   

ــ ــر،   آن را در ام ــی از منک ــروف و نه ــه مع ر ب

  .هاي محلی باز شناخت ها و کنترل نظارت

ــوم     ــراي مفه ــه ب ــی ک ــد «تعریف فرآین

سـت  ا بریم عبـارت  کار می هب» اجتماعی شدن

  :از

جریانی که به برکت آن، شخص انسانی «

ــامی عناصــر      ــویش تم ــات خ ــول حی در ط
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 گیرد فرهنگی محیط خود را فرامی -اجتماعی

سازد و با ساخت شخصیت خـود،   و درونی می

تأثیر تجارب و عوامل اجتماعی معنـادار    تحت

سازد تا خود را بـا محـیط اجتمـاعی     یگانه می

» که باید در آن زیست نمایـد، تطبیـق دهـد   

  ).148، ص 1367، روشه(

طور که در ایـن تعـاریف مشـاهده     همان

دید، در ایـن تعـاریف مختلـف     ، زاویهشود می

تعریف فرآیند اجتماعی شـدن نگـاه    در. است

در حـالی کـه در    ،بر شـخص متمرکـز اسـت   

تماعی نگاه بر جامعه تعریف فرآیند کنترل اج

دیگـر اینکـه اصـطلاح کنتـرل      نکتـه . و گروه

تـر اسـت و بـه نحـوي تعریـف       اجتماعی عـام 

از  بعـد  (شـدن   کـه فرآینـد اجتمـاعی     شود می

یکـی از انـواع کنتـرل    ) دیـد آن  حذف زاویـه 

  .رود شمار می هماعی باجت

گفته در عوامل درونـی   دو سازوکار پیش

پــذیري،  جامعــه( مــوثر بــر صــیانت فرهنگــی

سازوکارهاي حفظ ) نظارت و کنترل اجتماعی

دهنـده   چه اینکه اولـی، انتقـال  . فرهنگ است

واردیـن اسـت و    ها و هنجارهـا بـه تـازه    ارزش

این هـردو،  . دومی بازدارنده تخلف از آنهاست

ی در قالب حفظ فرهنـگ، منجـر بـه    به تنهای

شـود؛ بلکـه فرآینـدي     نمی صیانت از فرهنگ

دیگر در جهت تثبیت فرهنگ ضـروري اسـت   

یــاد  15»نهــادي شــدن«کــه از آن بــا عنــوان 

این فرآینـد بـه ویـژه در زمـانی کـه      . شود می

عنصر فرهنگی بـه تـازگی مـورد توجـه قـرار      

گرفته باشد یا از طریـق تبـادل فرهنگـی بـه     

یعنـی عنصـر   -ده باشـد صد وارد شفرهنگ مق

چـه   ،داخلی داشـته باشـد   فرهنگی چه منشأ

  . گیرد بیشتر مورد تأکید قرار می -خارجی

  سازي نهادي  -3-3

در هر فرهنگ از یکسو گرایش به حفـظ  

گیــري و دوام  وجــود دارد کــه موجــب شــکل

هویت است و از سوي دیگر گرایش به تغییـر  

  .که موجب پیشرفت یا انحطاط است

ــاب  چا ــون در کتـ ــول «لمرزجانسـ تحـ

براساس برداشت پارسـونز از نظـامی   » انقلابی

ــاعی  ــه  (اجتم ــر مجموع ــه داراي زی ــ ک اي ه

ــرده ــادي،   خ ــی، سیاســی، اقتص ــام فرهنگ نظ

، مبدأ تغییر در نظـام اجتمـاعی بـه    )اجتماعی

تغییـر در نظـام   : گـردد  دو دسته تقسـیم مـی  

ارزشی و تغییر در شرایط محیطی یا در نظـام  

البته نظام تقسیم کـار از نظـر او   (ار تقسیم ک

امـا در مـوارد    ،مترادف شرایط محیطی نیست

کـرده   متعددي از این دو به جاي یکدیگر یاد

جانسـون از لحـاظ دیگـري نیـز مبـدأ      ) است

تغییر در نظام اجتماعی را به دو دسته تقسیم 

ــر داخلــی و عامــل  : کــرده اســت عامــل تغیی

                                       
15. Institutionalization 
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بنـدي   خارجی آن و سپس  این دو نوع تقسیم

عامـل درونـی تغییـر در     :را تلفیق کرده است

نظام ارزشـی، عامـل بیرونـی تغییـر در نظـام      

ــرایط     ــر در ش ــی تغیی ــل درون ــی، عام ارزش

ــرایط    ــر در ش ــی تغیی ــل بیرون محیطــی، عام

بنـدي بـا    ما با الهـام از ایـن تقسـیم    محیطی؛

توانیم بـراي عوامـل تغییـر     اندك تغییري می

نظـر   ی را دربندي مشـابه  فرهنگی نیز تقسیم

  : بگیریم 

تغییر فرهنگ بر اثر تغییر عامل  عنصر ـ 

  ؛یا عناصري از نظام فرهنگی

تغییر فرهنگ براثر عامل خارجی مؤثر  ـ

  عنصر یا عناصري از نظام فرهنگی؛بر 

 تغییر فرهنگ بر اثر تغییر عامل داخلی ـ

  مؤثر بر شرایط محیط نظام فرهنگی؛

ی تغییر فرهنـگ براثـر عوامـل خـارج     ـ

  .نظام فرهنگی مؤثر بر شرایط محیطی

بندي ارائه شـده، گـاهی بـا     طبق تقسیم

تغییر عنصر یا عناصري از نظام فرهنگـی، بـه   

علت سیستمی بودن آن، نظام فرهنگی دچـار  

گردد و این امر یـا براثـر تمـاس بـا      تغییر می

ــر« ــاد مــی» فرهنــگ دیگ ــاعه (شــود  ایج اش

ــذیري فرهنــگ ــر تحــولات درون ) پ ــا براث و ی

  ).نوآوري و اختراع(فرهنگی 

از سوي دیگر، چون فرهنگ هر جامعـه،  

سازوکار حل مشکلات زندگی اشخاص اسـت  

و بخشی از این امـور و مسـائل در ارتبـاط بـا     

محیط طبیعـی هسـتند؛ محـیط اجتمـاعی ـ      

نـد کـه   کن سیاسی نیز مسـائلی را ایجـاد مـی   

روش برخورد  کننده فرهنگ پاسخگو و تعیین

راین، تغییر در شرایط محیطی با آنهاست؛ بناب

  .شود موجب تغییر فرهنگی می

مثــل (گــاهی تغییــرات محــیط طبیعــی 

تغییر آب و هوا، وقوع زلزله، تغییر وضع مراتع 

ــاعی   ...) و ــام اجتم ــر در نظ ــا تغیی ــوهی  و نح

سازماندهی روابط اجتماعی و الگوي طبقـاتی  

جامعه یا تغییرات شخصیتی و روانی اشخاص 

منجر به تغییر در ... امعه وخصوصاً نخبگان ج

عنصر یـا عناصـري از فرهنـگ و پیـرو آن در     

شـود؛ اگـر ایـن تغییـرات      نظام فرهنگـی مـی  

مـثلاً  (خارجیان انجام گیرد  وسیله همحیطی ب

حضور اشغالگر به تغییر طبقات اجتمـاعی یـا   

کــار  تغییــر در برخــی از وجــوه نظــام تقســیم

 یا این تغییرات محیطـی ) انجامد اجتماعی می

گیرد و  هاي همجوار یا مرتبط انجام  در جامعه

و مرتبط با نظـام فرهنگـی    شرایط محیط«بر 

اثـر بگـذارد، تغییـر    » مورد بررسـی  در جامعه

فرهنگ براثر عامل غیر فرهنگـی بـه تفکیـک    

داخلی یا خـارجی بـودن منبـع تغییـر ایجـاد      

  .شده است

ــه ــراي نمون ــر  ب ــی تغیی ــه داخل ، در جنب

و ناکارآمـدي  نقصـان  توان گفت،  فرهنگی می
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کنتــرل «و » پــذیري جامعــه«در فرآینــدهاي 

ــاعی ــه   »اجتم ــخاص ب ــار اش ــطح رفت ، در س

ها  شود و در سطح ارزش منجر می» کجروي«

در صورت تداوم کجروي و تعـدد  (و هنجارها 

) اشخاص عامل یک یا چند کجروي مشـخص 

انجامد و  کجروان می» فرهنگ خرده«به ایجاد 

اي تـازه در درون  ه ـ »فرهنـگ  خرده«پیدایش 

  . یک فرهنگ، نوعی تغییر فرهنگی است

شــواهد تــاریخی تغییــر در نخبگــان بــه 

عنوان عامل درونی تغییـر در نظـام فرهنگـی    

تاریخ فرهنـگ ایـران   . اي دیگر است نیز نمونه

از آغاز صفویه تاکنون بیـانگر ایـن اسـت کـه     

آنگــاه کــه عــاملی بــراي تحــول پیــدا شــده،  

انـد و   تحـول شـده   سرآمدان و مطلعین دچـار 

ــوردار     ــري برخ ــات کمت ــه از اطلاع ــانی ک آن

انـد؛ ادلـه روانشناسـی ـ      اند، ثبات ورزیده بوده

ــی  ــان م ــاعی نش ــات از   اجتم ــن ثب ــد، ای ده

بلکه  ،توانمندي روحی و قدرت فرهنگی نبوده

عدم تماس و فقدان عامل تحول، عامل اصلی 

  .)87 ، ص1388، آرونسون(آن بوده است 

ع علماي شـیعه در ردیـه   براي نمونه، دفا

در فاصـله  -نویسی در برابـر عالمـان مسـیحی   

ــا قاجاریــه  عامــل ناکــامی  -میــان صــفویه ت

این در حالی است کـه  . مبلغان مسیحی است

ــه قــدرت رســیدن   پــیش از آن، در جریــان ب

صفویه و دعوت از علماي شـیعه لبنـان بـراي    

  -که در آن زمان سنی بودند–تبلیغ در ایران 

ث گسـترش شـیعه در ایـران    رعت باع ـبـه س ـ 

اي که در طـول نزدیـک بـه     گردد؛ به گونه می

  . دو قرن اکثر مردم ایران شیعه شدند

تـر، بـا اسـتقرار سلسـلهء      یا کمی نزدیک

، )شـاه  آقـا محمـد خـان و فتحعلـی    (قاجاریـه  

هــاي ایــران و روس نشــان داد کــه راه  جنــگ

صفویه در اخذ فناوري نظـامی از غـرب بایـد    

ا به نظر همه مورخین، میرز باسادامه یابد و ع

  )2(.طلب در این عصر استاولین تجدد

سران ایرانی فهمیدند سـلاح  ، خیلی زود

را هـم  ) فناوري(، مهارت غربی )صنعت(غربی 

خواهد و کسب مهارت نیاز به آموزش دارد  می

ــاط اشــخ  ــس ارتب ــوزش . اص لازم اســتپ آم

غربـی معلـوم کـرد کـه آداب      نظامی به شیوه

خواهـد؛ قبـاي بلنـد ایرانـی بـا       غربی هم مـی 

... و» سـینه خیـز  «و » خیز پنج و سه ثانیـه «

تغییـر لبـاس اولـین بـار در     . نامتناسب اسـت 

ــد و   ــام ش ــرزا انج ــاس می ــان عب ــر  نظامی اگ

بینید لباس تغییر شکل یافتـه بـه بلنـدي     می

چون اروپائیان آن روز  ،پالتوهاي امروزي است

س لباسی به همین اندازه داشتند و کـت، لبـا  

  .بعدي آنهاست

بعدها معلوم شد صنعت و فنـاوري آنهـا   

در گرو آموزش است و براي تثبیت اخـذ ایـن   

امور بهتر دیدند فرزنـدان خـود را بـه فرنـگ     

اعزام کنند تا آموزش کامل ببینند که شرایط 
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ــا حضــور مربــی فرنگــی   ســنتی فرمانــدهی ب

مخـــدوش نشـــود و متأســـفانه اکثـــر ایـــن 

ها و هنجارهـا   رزشدانشجویان بیشتر از علم، ا

و باورهـاي فرنـگ را سـوغات آوردنـد؛ اولـین      

علاوه چنـد تـاجر    همتجددین و روشنفکران، ب

  .ها بودند اقامت گزیده در فرنگ، همین

ــرفت در  داســتان اندیشــه  آزادي و پیش

انقـلاب مشـروطه نیـز در ادامـه ایـن       پیشینه

رونـد بــوده اســت و عـلاوه بــر روشــنفکران و   

ینی کـه بـا دلایـل ویـژه     دولتمردان، علماي د

خود به مشروطه توجه کردنـد، ادعـاي مـا را    

کند که واجدین حرمـت، نـوآوري را    ثابت می

ــز     ــردم نی ــان، م ــذیرش آن ــا پ ــد و ب پذیرفتن

  .پذیرفتند

ــار رفــتن عل  ــا کن ــا از صــحنهاینکــه ب  م

سیاسی پس از مشروطه، مردم نیـز حضـوري   

ندارند و موارد متعددي از این قبیـل، همگـی   

ــت د ــته   دلال ــراد برجس ــر را اف ــه تغیی ارد ک

اند و آنگاه که آنها مخـالف بودنـد،    پذیرفته می

  .شد تغییري حاصل نمی

این چنین، سازوکارهاي حفـظ فرهنـگ   

کرده اسـت و   ها عمل می بیشتر در سطح توده

. گرایش به تغییر در نخبگان بیشتر بوده است

ــه ــاه چراکــه نخبگــان فرهیخت ــر و آگ ــد ت . ترن

هـا   پیشـقراول تغییرنـد و تـوده   بنابراین، آنهـا  

تغییر در نخبگان یکـی از  ! حافظ وضع موجود

  . منابع تغییر در فرهنگ است

ال اینکه چرا گـاه تغییـرات فرهنگـی    ؤس

براي مثال آنچه مطلوب نظـر نخبگـان اسـت،    

نهـادي  «پاسخ را در فرآیند . شود ماندگار نمی

حضور و نقـش علمـاي    .توان یافت می »شدن

 نشـد و در » نهـادي «روطه دینی در صدر مش

ــد  ــت نگردی ــه تثبی ــاي  برخــی ارزش. نتیج ه

ارتقـاء یافتـه در    حاصل از انقلاب اسلامی نیز

مراتب ارزشی جامعـه، توسـط انقـلاب     سلسله

نتیجـه تثبیـت    نشـد و در » نهـادي «اسلامی 

نگردید و امروزه انقلابیون از عدم تأثیرگذاري 

طور جدي و آشـکار بـر اعمـال     هها ب آن ارزش

تـرین   خلاصـه  .نالنـد  ها می خاص و سازماناش

یک ارزش یا » نهادي شدن«تعریف از فرآیند 

هنجار ایـن اسـت کـه ارزش یـا هنجـاري در      

هاي اجتماعی وارد و متجسـد   ساخت سازمان

  .)46 ، ص1384، ترنر(گردد 

هـاي فکــري   را عـادت نهادگرایـان، نهـاد   

که بین افراد مشترك هستند، تعریف  پایداري

قواعد نهادي، مرزهـاي اقـدام افـراد    . کنند می

. براي براي دنبال کـردن اهـداف خـود اسـت    

اي پایدار و از نوع  سسهؤهیوز ماهرانه نهاد را م

کنـد و اجـزاي    اجتماعی تعریف می "مشخصا

اي از  مجموعـه «: دهد گونه شرح می آن را این
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ق توانـد از طری ـ  یا هر دو که می آداب و رسوم

هـا یـا    ر سـمت افرادي که به طـور جمعـی، د  

کننـد،   هاي رسمی مکمل فعالیـت مـی   منصب

جام و جـزء دوم  اولین جـزء انس ـ . رعایت شود

 »دهد یافتگی را نشان می هماهنگی یا سازمان

  .)26 ، ص1387، اسکات(

برآمــده از  شــده، کنشــی کــنش نهــادي

ــه ــگ   دغدغ ــی کنش ــاي اخلاق ــه  ه ــت ن ر اس

کنشگر به دلیل اعتقاد بـه  . هاي ابزاري دغدغه

اندیشی یـا   رزشی و نه مصلحتندارد ایک استا

، با نظام نهادي همخوان طلبی شخصی منفعت

در واقع، نهادي شدن، بیشتر از آنکـه  . شود می

هـاي   وضع قواعد هنجاري باشد، ایجـاد نظـام  

نظامی (دانش و اعتقادات مشترك است؛ زبان 

و شــناختی کـه از کــنش متقابــل  ) از نمادهـا 

ق واقعیت بـه  آید، منجر به خل می اجتماعی بر

ــرار و      ــد، تک ــده؛ تولی ــاعی ش ــورت اجتم ص

برانگیختن ایـن معـانی ثابـت، نهـادي شـدن      

 کند ت و در خود و دیگري ایجاد کنش میاس

ســـاخت  .)32-34 ، صـــص1387، اســکات (

سـه  ) نهادي شـدن (هاي معانی مشترك  نظام

  :مرحله دارد

تولید ساختارهاي نمـادین   -سازي برونی 

شـان   عی که معانیمتقابل اجتماهاي  در کنش

  . بین اعضا مشترك است

فرآینـدي کـه از طریـق     -عینیت بخشی

فرد را موجودیتی خارج از خود  آن این تولید،

چیزي که وجود دارد و واقعیتی کـه  . بیند می

  .شود می به طور مشترك با دیگران تجربه

کــه طــی آن  فرآینــدي -درونــی کــردن

 پـذیري،  شـده در جریـان جامعـه    دنیاي عینی

  .یابد خود را باز می هی آگا

رهاي اجتمـاعی  ساختاها  سان، نهاد بدین

ــداري  ــی و پای ــد وجه ــر   چن ــه از عناص ــد ک ان

اجتماعی و منـابع مـادي    هاي نمادین، فعالیت

ــده  ــکیل ش ــبتاً   تش ــر نس ــر تغیی ــد؛ در براب  ان

و  اند؛ نسل به نسل منتقل شـده، حفـظ   مقاوم

شـوند؛ صـور پایـدارتر زنـدگی      باز تولیـد مـی  

ــه  ا اجتمــاعی ــد و در طــول زمــان و مکــان ب ن

نهـاد  . بخشند هاي اجتماعی استحکام می نظام

 با تعریف مرزهاي قانونی، اخلاقی و فرهنگـی، 

باعث ایجاد محدودیت در کنشـگر و در عـین   

 هـاي در چـارچوب اسـت    حامی فعالیـت حال 

  .)61-70 ، صص1387، اسکات(

گرچه نهادها، مبناي مشروعیت و اعمال 

قـوانین و مقـررات و    گاه از محدودیت خود را

هــاي اخلاقــی  تــر از ارزش در ســطحی عمیــق

تـرین   عمیـق  کید ما در اینجا،أگیرند؛ اما ت می

مبناي مشروعیت نهـاد یعنـی پـذیرفتن یـک     

چارچوب مرجع مشـترك یـا داشـتن تعریـف     
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یکسانی از شرایط و سازگاري برآمده از عنصر 

  .شناختی است

  عوامل بیرونیـ 4

  گی تبادل فرهن -4-1

ــر    ــر دیگ ــی ب ــر فرهنگ ــد ه ــدون تردی ب

ــگ ــأثیر    فرهن ــا ت ــوده و از آنه ــذار ب ــا اثرگ ه

پذیرد؛ چنین نیست کـه فرهنگـی بتوانـد     می

خود را در خویش محصور سـاخته و در برابـر   

هر گونه ورود و خروجی مقاومت نشان داده و 

. داشـته باشـد  ناپـذیر  مرزهایی نفوذدر نهایت 

کـدیگر را  که عناصـري از ی  ها همچنان فرهنگ

ســازند  ضــعیف نیـز مـی  بخشـند،   قـدرت مـی  

بــه دیگــر ســخن،  .)81 ، ص1370، ســتاري(

. کننـد  ها در یکدیگر تغییر ایجـاد مـی   فرهنگ

ثر بسـتگی بـه عوامـل    میزان ایـن تـأثیر و تـأ   

ــه  از ایــن عوامــل مــی. دارد متعــددي تــوان ب

ــت  ــورها، رف ــواري کش ــزام   همج ــدها، اع وآم

ــگري،     ــت گردشـ ــود ظرفیـ ــجو، وجـ دانشـ

و ابعـاد  جرپذیري، مطالعات بین فرهنگـی  مها

ترجمـه ادبیـات   اي مانند آموزش زبان،  رسانه

، توزیـع کتـب و   )رهـا، اشـعا   ها، رمان داستان(

اشـاره  ... هـا و   ها و سریال مجلات، پخش فیلم

  .نمود

آن بـا عنـوان تبـادل    کـه از  -این پدیده 

از  تـا زمـانی کـه یکـی    -شـود  فرهنگی یاد می

لی بــه خــود نگیــرد، انفعــا هــا جنبــه فرهنـگ 

چـه اینکـه   . اي میمون و مبـارك اسـت   پدیده

به معنی امکان تعامل نظام (نظام باز فرهنگی 

از یـک  ) هـا  ی با محیط و دیگر فرهنگفرهنگ

ــو، ــگ    س ــازگی فرهن ــراوت و ت ــه ط منجــر ب

تر، فرهنـگ را   گردد و از سوي دیگر و مهم می

در مقابل جهان متغیر و متحول منعطف و بـه  

هاي متغیر افراد جامعه نیازخگوي تبع آن پاس

سـان، تـا جـایی کـه      بـدین . سـازد  میخویش 

ــی     ــر فرهنگ ــل ورود عناص ــگ در مقاب فرهن

متفـاوت و حتـی متنــاقض، منفعـل نگــردد و    

 بتواند فعالانه با انتخاب آگاهانه، نقـاط ضـعف  

هــا  خــویش را بــا نقــاط قــوت ســایر فرهنــگ

توانــد بــه خــوبی از خــود  شــش دهــد، مــیپو

و در مقابــل هجــوم مقاومــت  صــیانت نمــوده

  .نشان دهد

مقام معظم رهبري نیز با اشاره به اینکـه  

آمـوختن از دیگـر   نیـاز از   هیچ فرهنگـی، بـی  

بادل فرهنگی را یک رونـد  ها نیست، ت فرهنگ

، 1385، بـانکی پـور فـرد   (داننـد   ضروري مـی 

  .)105ص

  هجوم فرهنگی -4-2

تـوان هجـوم    سـاده مـی  در یک تعریـف  

طرفه تبـادل فرهنگـی    کفرهنگی را صورت ی

بستان فرهنگـی   -تبادل به نوعی بده. دانست

اشاره دارد؛ اما زمانی که یک فرهنگ منفعـل  

و در موضع ضعف قرار گیـرد و  طـرف دیگـر    

و رفتارهـاي  ها  سعی در تحمیل باورها، ارزش
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 ــ ــود ب ــاق  خ ــی اتف ــوم فرهنگ ه آن دارد، هج

  .)71 ، ص1376، مصباح یزدي( دافت می

پدیده تبـادل فرهنگـی   طرفه  صورت یک

ه خارج شـده و تبـدیل بـه    از شکل یک پدید

شـود و نیـز، تنهـا زمـانی کـه       می یک فرآیند

هجوم در موضـع ضـعف اسـت،     فرهنگ مورد

قابــل تصــور اســت کــه . پــذیرد صــورت نمــی

دانسته  فرهنگی قدرتمند، مورد هجوم از پیش

 هجـوم فرهنگـی،  . فرهنگی دیگر قـرار گیـرد  

اي یافتـه بـر   و سازمان شده ریزي تلاشی برنامه

هـــا و  تحمیـــل مفروضـــات و باورهـــا، ارزش

اخلاقیات و در نهایت تغییر فرهنگ به نفـع و  

ســازگار بــا یــک نظــام سیاســی، اقتصــادي و 

مصــوبات شــوراي فرهنــگ (اجتمــاعی اســت 

  .)1380تا1366 عمومی

اي  هجوم فرهنگی، پدیده شود یادآور می

ــی نیســت ــتفاده از   ،فرهنگ ــد اس ــه فرآین بلک

زارهاي فرهنگی به منظـور تسـلط بـر یـک     اب

ــه سیاســی، (جامعــه از همــه جهــات  از جمل

زمـانی کـه   .  اسـت ) اقتصادي و حتی نظـامی 

هاي یک جامعه بـه نفـع نظـام     باورها و ارزش

سیاسی، اقتصادي و اجتمـاعی خاصـی تغییـر    

یابد، امکان تسـلط نظـامی نیـز بـر آن سـاده      

ــود ــد ب ــع،. خواه ــه در واق ــالاي  هزین ــاي ب ه

رکشــی نظــامی، تصــاحب و اســتعمار     لشک

کشورها و نیز ناپایداري این روش در آنهـا بـه   

ــداري   ــوج بی دلیــل رشــد فکــري و شــروع م

اسلامی، رهبران تمدن غربی را به اسـتفاده از  

، روح الامینـی ( اي نـوین واداشـته اسـت    شیوه

  .)101 ، ص1372

ــه  ــه پای ــا ک ــدس   از آنج ــام مق ــاي نظ ه

رهنگــی جمهــوري اســلامی ایــران در نظــام ف

برآمــده از همجوشــی اســلام و ایــران اســتوار 

است؛ هر نوع فعالیتی که بـه نحـوي فرهنـگ    

اي  به ضعف کشاند، گونهایرانی ما را  -اسلامی

مهاجمـان کـه   . از اقدام علیه این نظـام اسـت  

دست امید از تقابل نظامی با ارکان جمهـوري  

اي از نـوع   د، رو بـه مواجهـه  ان ـ شسته اسلامی

  .دان دیگر آورده

آنان همه ظرفیت خـود را بـراي هجـوم     

 اند؛ از ابزارهاي هنري نه آوردهفرهنگی به صح

ــینما و   ( ــاتور، س ــی، کاریک ــتان، نقاش ) ...داس

ــنفکران خود  ــا روش ــه ت ــان و گرفت ــه، زن باخت

از (هــاي پیشــرفته  دختـران فریفتــه، فنــاوري 

هاي رادیویی، اتصـال بـه    شبکهقبیل ماهواره، 

، مـواد مخـدر و   )هشبکه جهانی و تلفن همـرا 

المللـی،   هـاي بـین   سـازمان مسکرات و حتـی  

شـده   همگی در یک حرکت مرموزانه و حساب

هـا   اند تا ارزش بسیج شدهریزي دقیق  با برنامه

هـا را منحـرف و فرهنـگ     ، اندیشهرا دگرگون

ایرانی به سمت فرهنگی هـم راسـتا    -اسلامی

فرهنـگ   -تفاوت نسبت به بی یا دست کم-با 
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مریکا، م نوین جهانی با سرکردگی انظ غربی و

  .مبدل سازند

فرهنگ «در اصطلاحات » غرب«آنچه از 

شود، غـرب   مراد می» تمدن غربی«یا  » غربی

بلکـه حکایـت از نـوعی از     ،جغرافیایی نیسـت 

ها و در یک کلمه شیوه زندگی  ها و ارزشباور

وجــه  .)12 ، ص1379، داوري اردکــانی(دارد 

. ن پدیـده اسـت  تسمیه آن در محل ظهور ای ـ

کشوري همانند ژاپن یا مالزي نیـز   سان، بدین

د و به غربی نتواند در این هجمه شرکت ک می

  .شدن نیز دامن بزند

عیـار از   تمام راهبردهاي آنان در استفاده

این ابزارها، به دقـت همـان چیـزي را نشـانه     

نظام اسلامی بـر آن اسـتوار   هاي  رفته که پایه

رو،  ایرانی؛ از ایـن -است، یعنی فرهنگ اسلامی

ــن     ــازي ایـ ــحنه بـ ــت دو صـ ــن و ملیـ دیـ

  :راهبردهاست

  صحنه دین

 زدایـی  دیـن (تضعیف باورهـاي مـذهبی   

ضد دین، شبه افکنی، هاي  مانند انتشار کتاب

ایت از آزادي تقبیح احکام دینی در لباس حم

هـاي   گردانـی سـازمان   و حقوق بشر با صـحنه 

  ؛)المللی بین

    ترش گس ـ(تحریف گرایش بـه معنویـات

نــوعی معنویــت کــه بــا هــر نــوع نظــام  

سیاسی، اجتمـاعی و اقتصـادي سـازگار    

  ؛)باشد

 ــراي ایجــاد   رواج افراطــی گــري دینــی ب

ماننـد  (اي ناپسند و منفور از دیـن   چهره

  ؛)وهابیت یا طالبان

 سخر تم(زدایی  و قداست تحقیر متدینین

   ؛)سوزي پیامبران الهی یا قرآن

 کردن عرصه بر مسملین در سـطح  تنگ 

ــین ــوج اســلام  ب ــا م ــی ب هراســی و  الملل

زدن برچسب تروریسم بر (ستیزي  اسلام

 ؛)سپتامبر 11مسلمانان با حوادثی مانند 

 از جملـه  ( آزادسازي تقید از احکام دینی

 ــ ــا اس ــأثیر  ب ــق ت ــتره و عم تفاده از گس

هاي پیشـرفته در جهـت تـرویج     فناوري

  ) فساد و فحشا

  )با دو راهبرد اساسی(صحنه ملیت

  ایجـاد روحیـه   (نفـی هویـت ملـی    ایجاد

ــا و   ــرد الگوه ــق ط ــاختگی از طری خودب

هاي خودي بـه عنـوان    تخریب شخصیت

جـــدا شـــدن از  –مرحلـــه اول تغییـــر 

  ؛)خویش

 ایجـاد بـاور   ( ی گسترش روحیه غربگرای

به سعادتمندي با اتخاذ شـیوه غربـی در   

 -زنــدگی بــه عنــوان مرحلــه دوم تغییــر

توي مجموعه مقالات نا) (پیوستن به غیر

 ؛)142 -160 ، صص1387 ،فرهنگی
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 روش پژوهشـ 5

ثر بر صیانت فرهنگ، ؤبا بررسی عوامل م

ماند کـه در شـرایط امـروز     ؤال باقی میاین س

 ــ ــاملی بیشــترین ت ــر صــیانت أچــه ع ثیر را ب

فرهنگ داراست؛ تا از طریـق آن راهبردهـاي   

براي پاسخ . پرداختن به این مهم فراهم گردد

فرهنـگ   گـان عرصـه  ال رو بـه نخب ؤبه این س

ــدین  ــم؛ ب ــرفتن    آوردی ــر گ ــا در نظ ــان، ب س

معیارهاي سطح تحصیلات و تجربـه، حضـور   

هاي فرهنگی در مقـام مـدیریت و   در دستگاه

ــه    ــی در عرصـ ــت علمـ ــابقه فعالیـ ــز سـ نیـ

امعـه آمـاري را   ج) پـژوهش / آموزش(فرهنگ

ــع  ــه جمـ ــکل داده و بـ ــات  شـ آوري اطلاعـ

در ادامه شرحی از شـیوه پـژوهش   . پرداختیم

  .آید می حاضر

هــاي دوگانـه تبیــین   بـا توجــه بـه روش  

استفاده مدیریتی شامل  فرضیات در تحقیقات

 استفاده از فنـون غیرآمـاري  و از فنون آماري 

ــات ــق در عملی ــد تحقی  ، ص1373، آذر( مانن

ــر  )34 ــق حاض ــوده، در تحقی غیرآزمایشــی ب

درگـروه اول  پیمایشـی و  هـاي   شمار پژوهش

داف، پژوهش حاضـر  از منظر اه .گیرد قرار می

  .کاربردي استهاي  در زمره پژوهش

متغیرهاي تحقیق از نظر نقشـی کـه در   

پاسخ دادن به سؤالات یا آزمون فرضیات ایفـا  

بازرگان (اند  به پنج نوع تقسیم شده ،کنند می

ــران ــص1377، و دیگ ــق . )43-45 ، ص تحقی

متغیري است؛ بـه ایـن شـکل    حاضر از نوع دو

ان متغیر مستقل و که صیانت فرهنگی به عنو

ــه   ــی ب ــی و بیرون ــی، درون ــوان عوامــل ذات عن

  . اند متغیرهاي وابسته تعریف شده

ــع    ــه جمـ ــاي چهارگانـ آوري  از ابزارهـ

گیـري مـورد    هاي مورد نیاز، ابـزار انـدازه   داده

شـامل  (  استفاده در تحقیق حاضر پرسشـنامه 

مستند به مرور ادبیات ، )هاي بسته و باز ؤالس

 38تحقیق حـاوي  . استگفته  موضوعی پیش

اي طیف لیکرت در  گزینه ؤال با مقیاس پنجس

سـه بعـد عوامـل ذاتـی بـا دو متغیـر ارتبـاط        

 5ها، هنجارهـا و باورهـا بـا    متقابل بین ارزش

ســؤال، عوامــل  8ســؤال و قــوت فرهنــگ بــا 

سـؤال و   6پذیري با درونی با دو متغیر جامعه

سؤال و عوامل  7نظارت و کنترل اجتماعی با 

سـؤال   8رونی با دو متغیر تبادل فرهنگی با بی

سـؤال جهـت آزمـون     4و تهاجم فرهنگی بـا  

بـا توزیـع و    .فرضیات تحقیق تهیه شده است

ها، اطلاعـات لازم بـراي    آوري پرسشنامه جمع

هاي مورد اسـتفاده در پـژوهش شـامل     آزمون

محاسبه همبستگی و نیز معادلات رگرسـیون  

  . دست آمد هب SPSSافزار  با استفاده از نرم

ــین    روش ــراي تعیـ ــی بـ ــاي مختلفـ هـ

گیري وجود دارد کـه   ابزار اندازه) روایی(اعتبار

یکی از آنها پرسش از متخصصـان و خبرگـان   
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-171 ، صـص 1377، بازرگان و دیگران(است

سؤالات پرسشنامه از آن جهت اعتبـار   .)166

ــوده و   دارد کــه برآمــده از ادبیــات موضــوع ب

مندان حوزه فرهنگ پرداخته و پذیرفته اندیش

) پایـایی (به منظور تعیین قابلیت اعتماد. است

هـاي مختلـف و    گیـري نیـز روش   ابـزار انـدازه  

متعددي وجود دارد که یکی از آنهـا سـنجش   

 ,Conca&et al) سـازگاري درونـی آن اسـت   

گیـري   سازگاري درونـی ابـزار انـدازه     (2004

گیـري   تواند با ضریب آلفاي کرونباخ اندازه می

ایـن روشـی اسـت    ). Cronbach, 1951(شود 

که در اغلـب تحقیقـات مـورد اسـتفاده قـرار      

اگر چـه حـداقل   ). Peterson, 1994(گیرد می

 7/0مقدار قابل قبول براي ایـن ضـریب بایـد    

نیـز قابـل    55/0و حتی  6/0اما مقادیر  ،باشد

 ,Van ven&Ferry)سـت  ا قبـول و پـذیرش  

1979; Nunnally, 1978) .حاضر،  در تحقیق

بـوده   92/0گیـري   قابلیت اعتماد ابـزار انـدازه  

  .است

  نتایج پژوهش ـ 6

ثیر عوامل ذاتی، درونی و تأ جهت بررسی

بیرونی بر صیانت فرهنگی، ابتـدا بـه بررسـی    

ــد   ــه ش ــا پرداخت ــان متغیره ــتگی می . همبس

هاي آزمـون همبسـتگی پیرسـون در    خروجی

ــایج آزمــون . زیــر نشــان داده شــده اســت نت

دهـد کـه   یـز نشـان مـی   همبستگی پیرسون ن

داري عامل صیانت فرهنگی چون سطح معنی

درصـد   5تـر از   با هر یک از عوامـل، کوچـک  

میان صیانت فرهنگی و عوامل ذاتی، . باشد می

  . درونی و بیرونی همبستگی وجود دارد

  ANOVAجدول 

  

سطح 

-معنی

  داري

F 
میانگین 

  مربعات

درجه 

  آزادي

مجموع 

  مجذورات

  10.990  3  3.663  16.721  0.000  رگرسیون

  17.307  79  0.219      پسماندها

  28.296  82  -      کل

نشـان  ANOVA هـاي جـدول   خروجـی 

بـه دسـت آمــده تـا هــزارم،     Fدهـد کــه  مـی 

باشد کـه نمایـانگر آن اسـت کـه     دار می معنی

عوامــل (حــداقل یکــی از متغیرهــاي مســتقل

بینـی متغیـر   در پـیش ) ذاتی، درونی و بیرونی

در . باشـند مؤثر مـی ) صیانت فرهنگی(وابسته

جــدول زیــر، ضــرائب رگرســیون آورده شــده 

  .است

 Beta B  داريسطح معنی  

  1.399      مقدار ثابت

  0.188  0.204  0.135  عوامل ذاتی

  0.312  0.393  0.006  عوامل درونی

  0.157  0.183  0.048  عوامل بیرونی

  همبستگی پیرسون  صیانت فرهنگی  عوامل ذاتی  عوامل درونی  عوامل بیرونی

  ت فرهنگیصیان  1  0.515  0.588  0.286

  داري صیانت فرهنگی با هر یک از عواملسطح معنی    0.000  0.000  0.004
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در این جدول، ضرائب لازم براي نوشـتن  

گونـه  همان. معادله رگرسیون ارائه شده است

عوامل ذاتی داراي سطح  ،شودکه ملاحظه می

  ).Sig>0.05(باشدداري قابل قبولی نمیمعنی

توان مطـرح  دو نوع معادله رگرسیون می

و  Bمعادله غیر استاندارد که بـا ضـرائب   : کرد

Constant  نوشته شده و در آن به همبستگی

در . شـود میان متغیرهاي مستقل توجـه نمـی  

نوشـته   Betaمعادله استاندارد که بـا ضـرائب   

  . شود و مقدار ثابت نیز در آن دیده می شده

عوامل /. +157نیعوامل بیرو)معادله اول(

/.+ 188عوامـــــل ذاتـــــی/.+ 312درونـــــی

  صیانت فرهنگی  =139/1

ــه دوم(  ــی )معادلـ ــل بیرونـ /. 183عوامـ

ــی + ــل درونــــ ــل /.+ 393عوامــــ عوامــــ

  صیانت فرهنگی  /.=204ذاتی

  فرجام

ــیانت      ــه مفهــوم ص ــراي پــرداختن ب ب

هـاي   ، ابتدا به تعریف فرهنگ، جنبـه فرهنگی

ه سپس با مقایس. ذهنی و عینی آن پرداختیم

و صـیانت از فرهنـگ،    تحلیلی اقدام هنجاري

ســازي صــیانت فرهنگــی و  ســعی در مفهــوم

  .تبیین تفاوت آن با اقدام هنجاري نمودیم

 ــ   ــل م ــوع عوام ــین، موض ــر ؤهمچن ثر ب

صیانت فرهنگ به دقـت در سـه گـروه مـورد     

ارتباط : املعوامل ذاتی ش. بررسی قرار گرفت

ها، مصنوعات و قـدرت   متناسب باورها، ارزش

ــطوح ف ــامل  س ــی ش ــل درون ــی؛ عوام :  رهنگ

و کنترل اجتماعی؛ در پذیري و نظارت  جامعه

آن  پــذیري بــر ســازوکارهاي موضــوع جامعــه

ــردن ( ــی ک ــادگیري و درون ــیط) ی ــ مح اي ه

پذیري، تطابق و تفاوت آن با همنـوایی   جامعه

و غیر همنوایی و در نهایت، موضوع نظـارت و  

نهـادي شـدن   . کنترل اجتماعی مطرح گردید

کننـده سـازوکارهاي    به عنوان فرآیند تکمیـل 

ي و نظارت و کنترل اجتماعی، در پذیر جامعه

عوامـل  . جهت ایجاد ثبات فرهنگی تبیین شد

بیرونی بـا تشـریح تبـادل و هجـوم فرهنگـی      

  .تبیین گردید

براســاس نتــایج پــژوهش حاضــر، میــان 

ــیانت     ــی و ص ــی، بیرون ــی، درون ــل ذات عوام

و عوامـل  فرهنگی همبسـتگی وجـود داشـته    

ــا    ــتگی را ب ــزان همبس ــترین می ــی بیش درون

نتـایج   زیردر جدول . صیانت فرهنگی داراست

و  بندي محورها بر اساس میانگینآزمون رتبه

فرهنگ از تأثیر هر  نیز ارزیابی خبرگان عرصه

هاي موجود در هر محور ارائـه   یک از شاخص

در ادامـه پیشـنهاداتی بـا توجـه بـه      . شود می

تـر   به منظور اقدام اثربخشش هاي پژوه یافته

 .گردد فرهنگ ارائه می  در عرصه



ه 
ر ا

شم
م 

شت
 ه

 و
اه

ج
پن

●  
م

ست
 بی

ل
سا

 
●  

ار
به

 
13

90
  

   

 

363  

 

  یشنهادات پ

بر اسـاس نتـایج آزمـون همبسـتگی بـه      

شـود بـا   مدیران فرهنگی کشور پیشنهاد مـی 

توجه به اینکه میان عوامل درونـی و صـیانت   

 ،شـوند فرهنگی بیشترین همبستگی دیده می

توانند جهت صـیانت فرهنگـی بیشـتر بـر     می

هاي این بخش تأکیـد بیشـتري داشـته    متغیر

  . باشند

بر اساس معادلات رگرسیون، به مـدیران  

شود با توجـه بـه   فرهنگی کشور پیشنهاد می

اینکــه بــه ترتیــب عوامــل درونــی، بیرونــی و 

وي صـیانت  عوامل ذاتی بیشترین تأثیر را بر ر

ها در زمینـه  گذاريسرمایهفرهنگی دارند؛ لذا 

ثیرات آنهـا انجـام   صیانت فرهنگی بر اساس تأ

  . گیرد

بنـدي در  با توجه به نتـایج آزمـون رتبـه   

هــا، هنجارهــا و محــور همخــوانی بــین ارزش

ــتی از     ــین درس ــت تبی ــروري اس ــا، ض باوره

ــوانی ارزش ــا، همخ ــا در   ه ــا و باوره هنجاره

جامعه پدید آید؛ چراکه بیشترین تـأثیر را در  

مشخص نمـودن هنجارهـا    . این میان داراست

ها بر آن اساس با توجه  ها و برنامه و ارائه طرح

  . ثیر کم آن از اولویت برخوردار نیستبه تأ

بنـدي در  بر اسـاس نتـایج آزمـون رتبـه    

ــه    ــه اینک ــا توجــه ب ــوت فرهنــگ، ب محــور ق

گـویی  بیشترین تأثیر مربوط به سـؤال پاسـخ  

 یازهاي در حال تغییر افراد جامعهفرهنگ به ن

ناسی رسد بازش می شناخته شده است، به نظر

 -ذیر فرهنـگ اسـلامی  پ ـ سازوکارهاي انعطاف

هـا   مهها و برنا ایرانی مورد تأکید و محور طرح

در ایــن محــور، تــأثیر جــذابیت . قــرار گیــرد

  . ها کمتر ارزیابی شده است سمبل

نظر به نتایج آمده در جدول پیشـین، در  

پذیري، بیشترین تأثیر مربوط بـه  محور جامعه
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جامعه به افـراد  انتقال درست عناصر فرهنگی 

از طریق خانواده است و کمترین تأثیر مربوط 

به انتقال درست عناصر فرهنگـی جامعـه بـه    

؛ هـاي فرهنگـی کشـور    افراد از طریق دستگاه

ســی نهــاد خــانواده و ضــروري اســت بازمهند

هـا در قبـال    پذیري خـانواده  تقویت مسئولیت

نسل آینده به منظـور انتقـال درسـت عناصـر     

هـاي   آنها در صـدر اولویـت   زشی فرهنگ بهار

هاي فرهنگـی نیـز    دستگاه. اقدامات قرار گیرد

بـه   ) خـانواده (از طریق همین بنیـان اجتمـاع   

  .ثیر خود، در فرهنگ بپردازندأبازتعریف ت

ــرل اجتمــاعی،   در محــور نظــارت و کنت

بیشترین تأثیر براي امر به معروف و کمتـرین  

) قضـایی (تأثیر براي اقدامات تأمینی و تربیتی

براي افراد ناسازگار بـا فرهنـگ جامعـه آمـده     

بنابراین، ایجـاد زمینـه تحقـق امـر بـه      . است

ــانی  ــروف همگ ــانی (مع ــذکر لس ــی از ) ت یک

ترین اقدامات در محور نظـارت و کنتـرل    مهم

  .اجتماعی است

بر اساس نتایج آزمـون در محـور تبـادل    

فرهنگی، بیشترین تأثیر مربـوط بـه ظرفیـت    

ــور تشــخی  ــده گردشــگري در کش ص داده ش

سان، مناسب است بـا ایجـاد ایـن     بدین .است

شور براي کشـورهاي اسـلامی و   ظرفیت در ک

 -هـاي نزدیـک بـه فرهنـگ اسـلامی      فرهنگ

ایرانـی عرصــه تبــادل مثبـت را بــراي کشــور   

  .فراهم آوریم

یر در محور تهاجم فرهنگی، بیشترین تأث

هـاي   مربوط به سؤال ساخت و فروش فناوري

ه، اتصال به شبکه جهـانی و  نوین نظیر ماهوار

ضروري اسـت  . مراه ارزیابی شده استتلفن ه

دامات فرهنگـی پـیش از ورود   هـاي اق ـ  گزینه

هاي پیشرفته و چگونگی تعامل بـا آن   فناوري

و نیز فرهنگ استفاده از آن مبتنی بر فرهنگ 

ایرانی به درسـتی تبیـین و نهادینـه    -اسلامی

بینـی ورود   ین موضـوع ضـرورت پـیش   ا. شود

  .کند هاي پیشرفته را گوشزد می ناوريف

  

  ها پانوشت

 ،روشه(: جوع شود بهرجهت مطالعه بیشتر . 1

  )151ـ  146صص  ؛فصل پنجم 1367

همه کسـان   اي دکتر حائري زاده طبق ادله. 2

جدید  بـه   ههایی که در دور ها و ملت و دولت

درصـدد اخـذ فنـاوري     ،انـد  غرب وابسته شده

و رسوم و یا وابستگی  اند و نه آداب غربی بوده

اول اخـلاق مـا بعـد تمـدن     «سیاسی و شعار 

ولی در عمل به  ،اند را ضمناً قبول داشته» آنها

  .چیز دیگري منتهی شده است
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